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Studying Van Gogh’s Conscious Way of Life Considering Heidegger’s Views*

Abstract
Truth is a demure occurrence within the work of art. Martin 
Heidegger relates art and truth extraordinarily by proposing 
this matter. In this regard, he portrays art as a salvation for 
modern man who has forgotten his existence and has been 
summoned to reckon his being through art. Van Gogh, who 
discussed the search for truth in his letters, appears to be at-
tempting to move closer to conscious life. The purpose of 
writing this article is to look into Van Gogh’s conscious life 
contemplation and its impact on his work considering Hei-
degger’s philosophy and manner of truth emergence in his 
paintings. Accordingly, some questions have been proposed 
to shed light on Heidegger’s conception of the conscious 
awareness method of the artist in creating his paintings. So, 
it has been tried to solve the questions by employing a direct 
interpretation and by analyzing some of Van Gogh’s paintings 
in the structure of Heidegger’s concepts. In the final step, it 
seems Van Gogh’s notion has a direct connection with Hei-
degger’s philosophy and his perception of art, and both were 
seeking to unfold the existence and invite man to ponder 
about it. Van Gogh’s problems and inquiries from his early 
years served as the impetus for his exploration of the cosmos 
and attempt to comprehend it. Similarly, according to Hei-
degger, man’s inquiry should begin with problems, not with 
philosophy. Our motivation also stems from the challenge of 
thinking about going back to the actual items. Van Gogh ap-
pears to have begun his thoughtful life by listening to the call 
of things to return to themselves. Where he is, what he looks 
like, and how he acts. For this reason, he is an artist who, con-
sidering this conscious notion, is distinguished from others 
in Heidegger’s point of view and claims a special place. Van 
Gogh lets the phenomena speak for themselves and manifest 
themselves through him. One of the themes that is made clear 
and appears in his works is the truth. It seems that something 
behind a painted canvas of different subjects, a still life, work-
ing people or nature is seen in his works. Van Gogh has shown 
special importance to the relationship between man and his 
existence. He studies human beings in their way of life and 
tries to understand them. In this direction, he penetrates the 
deepest inner layers of man and searches for the truth. A truth 
that, according to this artist, can only be found in painting, 

paint, and canvas. The truth, which according to Heidegger 
is the appearance and the revelation of existence, is a paint-
ing concern for this artist, and he goes in search of it. In this 
search, what is important is the human being, a person who is 
centered in the subject of his work. 
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تحليل انديشه زيستِ آگاهانه در نگاره هاي ونگوگ با تأمل در آراي هيدگر*

چکيد ه
»حقیقت«‌رخدادي‌است‌که‌در‌بستر‌اثر‌هنري‌اتفاق‌مي‌افتد.‌مارتین‌
هیدگر‌با‌طرح‌این‌مسئله‌هنر‌و‌حقیقت‌را‌به‌طرز‌اعجاب‌انگیزي‌به‌
یکدیگر‌مربوط‌مي‌کند.‌ونگوگ‌نیز‌که‌در‌نامه‌هایی‌به‌بردارش‌به‌
کشف‌و‌جست‌وجوی‌حقیقت‌اشاره‌کرده‌است،‌به‌نظر‌می‌رسد‌به‌
دنبال‌نزدیک‌تر‌شدن‌به‌زیستی‌آگاهانه‌است.‌از‌این‌جهت‌طرز‌نگاه‌
ونگوگ‌به‌هستي‌با‌اندیشه‌هیدگر‌پیوند‌مي‌خورد.‌هدف‌از‌نگارش‌
این‌مقاله،‌بررسي‌تفکر‌زیستِ‌آگاهانه‌ونگوگ‌و‌تأثیر‌آن‌در‌هنر‌وي‌با‌تأمل‌در‌فلسفه‌هیدگر‌و‌چگونگي‌ظهور‌حقیقت‌در‌نگاره‌هاي‌این‌
هنرمند‌است.‌به‌منظور‌روشن‌ساختن‌برداشت‌هیدگر‌در‌ارتباط‌با‌شیوه‌اندیشه‌آگاهانه‌هنرمند‌در‌خلق‌آثارش،‌سؤالاتی‌در‌مورد‌رابطه‌حقیقت‌
با‌اثر‌هنري‌و‌نحوه‌زیست‌هستي‌شناسانه‌ونگوگ‌و‌آشکارگي‌ذات‌پدیدارها‌در‌نقاشی‌های‌او‌طرح‌شده‌است.‌به‌این‌منظور‌با‌استفاده‌از‌تفسیري‌
بي‌واسطه‌و‌با‌تحلیل‌برخي‌آثار‌ونگوگ‌در‌چارچوب‌مفاهیم‌هیدگر‌سعي‌در‌حل‌پرسش‌ها‌شده‌است.‌در‌تحلیل‌نهایی‌پژوهش‌به‌نظر‌مي‌رسد‌
بیان‌هنری‌ونگوگ‌با‌برداشت‌هیدگر‌از‌هنر‌رابطه‌اي‌معنادار‌دارد‌و‌هر‌دو‌در‌پي‌کشف‌وجود‌و‌دعوت‌انسان‌به‌تفکر‌در‌هستي‌خویش‌

مي‌باشند.‌‌
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مقدمه
وظیفه‌اي‌که‌هیدگر‌بر‌دوش‌انسان‌معاصر‌مي‌نهد،‌تفکر‌است.‌وي‌بشر‌
را‌به‌اندیشیدن‌در‌جهان‌و‌به‌نوعي‌در-‌جهان-‌بودن‌1فرا‌مي‌خواند‌و‌ما‌
را‌به‌مسئله‌اي‌که‌در‌عمیق‌ترین‌لایه‌هاي‌دروني‌انسان‌رخنه‌کرده‌است،‌
پرتاب‌مي‌کند‌و‌آن‌چیزي‌نیست‌جز‌کشف‌حقیقت‌و‌رسیدن‌به‌وجود‌و‌
یادآوري‌هستي‌انسان.‌»از‌نظر‌او‌هستي‌بشري‌جداي‌از‌جهان‌وجود‌نداشته‌
و‌صرفا‌جایي‌خارج‌از‌اینجا‌نیست‌که‌در‌انتظار‌به‌آزمون‌درآمدن‌و‌
غورکردن‌از‌ستیغ‌دوردست‌عقلانیت‌باشد.‌در‌عوض،‌ما‌از‌آن‌پدیدار‌شده‌
و‌در‌آن‌وجود‌داریم‌و‌مي‌توانیم‌آن‌را،‌و‌خود‌را،‌به‌عنوان‌بخشي‌از‌آن‌و‌
به‌عنوان‌هستي‌در‌جهان‌به‌ادراك‌درآوریم«‌)دآلوا،‌146‌،1394(.‌از‌طرفي‌
دیگر‌ونگوگ‌نیز‌به‌عنوان‌یک‌هنرمند‌آگاه‌به‌هستي،‌با‌زندگي‌در‌میان‌
بوم‌هاي‌نقاشي‌خود‌و‌با‌الهام‌از‌جهان‌پیرامون‌سعي‌در‌به‌چالش‌کشیدن‌
نحوه‌هستي‌خود‌دارد.‌از‌این‌رو‌همچنان‌که‌هیدگر‌رابطه‌هنر‌و‌حقیقت‌را‌
مطرح‌مي‌کند،‌ونگوگ‌نیز‌رابطه‌این‌دو‌را‌در‌آثار‌خود‌به‌تصویر‌مي‌کشد.‌
هیدگر‌در‌فلسفه‌خود‌به‌تعداد‌محدودي‌از‌هنرمندان‌اهمیت‌ویژه‌اي‌نشان‌
مي‌دهد‌که‌ونگوگ‌نیز‌در‌میان‌آن‌هاست.‌وي‌با‌طرح‌داستاني‌از‌یکي‌از‌
نقاشي‌های‌وي‌با‌نام‌کفش‌های‌ونگوگ‌نحوه‌ظهور‌و‌رخداد‌حقیقت‌را‌در‌
یک‌اثر‌هنري‌مجسم‌مي‌کند.‌‌در‌فلسفه‌هیدگر،‌حقیقت‌با‌روشني‌همراه‌
است‌و‌»سرچشمه‌حقیقت‌نه‌در‌گزاره‌ها‌بل‌درآشکارگي،‌و‌از‌حجاب‌
بیرون‌شدگي‌خود‌چیزهاست«‌)احمدي،‌526‌،1374(.‌هنر‌به‌پدیدارها‌
اجازه‌مي‌دهد‌که‌ظهور‌پیدا‌کنند‌و‌در‌پي‌این‌ظهور،‌حقیقت‌به‌عنوان‌یک‌

رخداد‌اتفاق‌افتد.‌
وي‌به‌تفکر‌افلاطون‌2که‌هنر‌را‌به‌معناي‌میمسیس‌و‌ارسطو‌3که‌هنر‌
را‌تقلیدي‌از‌طبیعت‌و‌هدف‌آن‌را‌کاتارسیس‌4مي‌نامد،‌بسنده‌نمي‌کند.‌
همچنین‌تفکر‌متافیزیکي‌را‌که‌در‌آن‌همه‌چیز‌حول‌محور‌سوژه‌و‌در‌
خدمت‌سوژه‌قرار‌مي‌گیرد‌ناقص‌مي‌‌داند.‌هیدگر‌تحلیل‌و‌بررسي‌هنر‌را‌
از‌دید‌زیباشناسانه‌که‌بنابر‌امري‌حسي‌و‌شناخت‌حسي‌صورت‌می‌گیرد،‌
کافي‌نمي‌داند‌و‌تفکري‌هستي‌شناسانه‌بر‌پایه‌روش‌فنومنولوژي‌5که‌در‌آن‌
به‌پدیدارها‌امکان‌ظهور‌مي‌دهد‌را‌ارج‌مي‌نهد.‌»از‌دید‌هیدگر‌پیدایش‌
سوبژکتیویته‌و‌خودمختار‌شدن‌تدریجي‌فرد‌نشانه‌هاي‌آشکار‌انحطاطند،‌
در‌حالي‌که‌به‌نظر‌مي‌رسد‌این‌دو‌پدیده‌تاریخي‌براي‌زیبایي‌‌شناسي‌سودمند‌
بوده‌اند.‌انسان‌نه‌تنها‌اسطوره‌ها‌را‌ریشه‌کن‌و‌الاهیات‌را‌منحل‌کرده،‌بلکه‌
راه‌رسیدن‌به‌ذات‌چیزها‌و‌از‌جمله‌به‌ذات‌خود‌انسان‌را‌بریده‌است«‌

)ژیمنز،‌299‌،1387(.
‌‌‌در‌هنر‌که‌از‌تفکر‌هنرمند‌برمي‌آید،‌‌رابطه‌متقابلي‌بین‌زیست‌آگاهانه‌
هنرمند‌و‌خلق‌اثر‌هنري‌وجود‌دارد.‌در‌این‌ارتباط‌هنرمند‌با‌توجه‌به‌بروز‌
پدیدارها‌و‌با‌استفاده‌از‌خلاقیت‌خود‌اثر‌هنري‌را‌شکل‌مي‌دهد‌و‌آن‌را‌
تبدیل‌به‌بستري‌براي‌تفکر‌هنرمند‌مي‌کند.‌در‌این‌زیست‌آگاهانه،‌هنرمند‌
به‌هستي‌خویش‌آگاه‌است‌و‌در‌تلاش‌براي‌جست‌وجوي‌خود‌و‌کشف‌
راز‌و‌رمز‌هستي‌است.‌هیدگر‌این‌انسان‌را‌که‌همیشه‌به‌دنبال‌پرسش‌از‌
هستي‌خود‌مي‌باشد‌دازاین‌6معرفي‌مي‌کند.‌»دازاین‌هماره‌با‌این‌یا‌آن‌شیوه‌
بودن‌است‌که‌از‌آنِ‌من‌است.‌دازاین‌خود‌هماره‌پیشاپیش‌به‌نحوي‌از‌انحا‌
بر‌سر‌اینکه‌به‌چه‌طریقي‌هماره‌از‌آن‌من‌باشد‌تصمیم‌گرفته‌است.‌آن‌
هستنده‌اي‌که‌در‌هستي‌اش‌در‌همِّ‌هستي‌خویش‌است‌با‌هستيِ‌خویش،‌که‌
خویشمندترین‌امکان‌اوست،‌مناسبت‌دارد«‌)هیدگر،‌149‌،1386(.‌دازاین‌

به‌حضور‌خود‌در‌این‌جهان‌آگاه‌است.‌از‌این‌رو‌میان‌هنر‌و‌حقیقت‌که‌
هنرمند‌همواره‌به‌دنبال‌آن‌است‌رابطه‌اي‌برقرار‌مي‌شود.‌این‌رابطه‌نتیجه‌
زیست‌آگاهانه‌و‌تفکر‌در‌نحوه‌زندگي‌آدمي‌است‌که‌در‌زندگي‌هنري‌

ونگوگ‌نیز‌به‌وضوح‌مشاهده‌مي‌شود.
ونگوگ‌در‌خانواده‌اي‌مذهبي‌پرورش‌یافته‌و‌زندگي‌او‌با‌مسائل‌هستي‌
شناسانه‌و‌پرسش‌هاي‌متعدد‌از‌وجود‌و‌هستي‌خویش‌کاملا‌گره‌خورده‌
است.‌این‌پرسش‌ها‌اما‌در‌فضاي‌زندگي‌و‌کار‌او‌که‌به‌هیچ‌وجه‌از‌یکدیگر‌
جدا‌نیستند‌نیز‌دیده‌مي‌شود.‌براي‌مثال‌نقاشی‌های‌طبیعت‌او‌از‌آرل‌و‌سن‌
رمي،‌جست‌وجوي‌او‌را‌در‌این‌طبیعت‌پر‌از‌رمز‌و‌راز‌نشان‌می‌دهد‌و‌
به‌کارگیري‌این‌موضوعات‌براي‌شناخت‌او‌از‌این‌جهان‌مي‌باشد.‌طبیعت‌
در‌کارهاي‌او‌فقط‌یک‌بازنمایي‌صرف‌نیست.‌در‌نقاشی‌های‌طبیعت‌او‌
درختان‌تنها‌بازآفریني‌نمي‌شود‌بلکه‌نگاه‌نو‌و‌اندیشه‌آگاهانه‌او‌را‌به‌
طبیعت‌و‌جهان‌هستي‌نشان‌مي‌دهد.‌درختان‌به‌عنوان‌بخشي‌از‌یک‌اثر‌از‌
تمام‌صفات‌و‌ویژگي‌هاي‌درخت‌بودن‌فراتر‌مي‌روند‌و‌به‌عنصري‌تبدیل‌
مي‌شوند‌که‌از‌صرف‌موضوع‌بودن‌براي‌یک‌نقاشي‌منظره‌فراتر‌مي‌رود.‌
نحوه‌ضرب‌قلم‌هاي‌او‌که‌فقط‌مختص‌این‌هنرمند‌است،‌درك‌و‌ارائه‌
فضایي‌متفاوت‌از‌دیگر‌هنرمندان‌و‌نگاهي‌تأمل‌برانگیز‌را‌نشان‌مي‌دهد‌
که‌تمام‌عناصر‌هستي‌به‌عنوان‌یک‌پدیدار‌بر‌او‌ظهور‌مي‌کند‌و‌مسئولیت‌
مهم‌تري‌بر‌دوش‌وي‌گذاشته‌شده‌است‌که‌در‌پي‌آن‌از‌ظهور‌حقیقت‌خبر‌
مي‌دهد.‌ونگوگ‌به‌واسطه‌پدیدارهایي‌که‌بر‌او‌نمایان‌مي‌شود‌و‌نحوه‌دید‌
متفاوت‌خود،‌به‌ذات‌پدیدارها‌پي‌مي‌برد‌و‌سعي‌در‌روشن‌ساختن‌حقیقت‌

در‌آثارش‌دارد.
با‌توجه‌به‌مسائل‌مطرح‌شده،‌فرض‌مقاله‌بر‌این‌است‌که‌این‌اندیشه‌
پرسش‌گرایانه‌و‌زیستِ‌آگاهانه‌که‌در‌نقاشی‌هاي‌هنرمند‌موج‌مي‌زند‌با‌
اندیشه‌و‌تفکر‌هیدگر‌اشتراکاتی‌دارد.‌هیدگر‌در‌طي‌سالیان‌زندگي‌خود‌
تنها‌چند‌اثر‌از‌ونگوگ‌با‌موضوع‌کفش‌ها‌را‌مشاهده‌کرده‌و‌با‌این‌حال‌
او‌را‌هنرمندي‌مي‌داند‌که‌هنري‌اصیل،‌داراي‌خلاقیت‌و‌نبوغ‌و‌همچنین‌
هنري‌که‌در‌آن‌به‌پرسش‌هاي‌بنیادین‌فلسفه‌پرداخته‌مي‌شود‌خلق‌کرده‌
است.‌بدین‌منظور‌ابتدا‌با‌نگاهي‌مختصر‌به‌اندیشه‌هیدگر‌و‌بررسي‌هنر‌از‌
دیدگاه‌او‌اشاره‌مي‌شود‌و‌ارتباط‌آثار‌ونگوگ‌و‌فلسفه‌هیدگر‌و‌ارتباط‌
حقیقت‌با‌هنر‌بررسي‌مي‌گردد‌تا‌از‌این‌رو،‌تأمل‌این‌فیلسوف‌در‌نگاره‌هاي‌

هنرمند‌روشن‌گردد.
و‌در‌نهایت‌‌2پرسش‌اصلي‌که‌در‌این‌مقاله‌مطرح‌شده‌است:

1.‌چه‌رابطه‌ای‌بین‌فلسفه‌هنر‌هیدگر‌و‌نقاشی‌های‌ونگوگ‌وجود‌دارد‌
که‌ما‌را‌به‌زیست‌آگاهانه‌هنرمند‌رهنمون‌می‌سازد؟

2.‌حقیقت‌که‌آشکارگی‌و‌ظهور‌وجود‌است‌چگونه‌در‌آثار‌ونگوگ‌
رخ‌می‌دهد؟

روش پژوهش
این‌پژوهش‌با‌تکیه‌بر‌آرای‌هایدگر‌و‌کمک‌گرفتن‌از‌پدیدارشناسی‌
هرمنوتیکی‌او‌سعی‌بر‌آن‌دارد‌تا‌به‌تحلیل‌موقعیت‌انسان‌در‌عصر‌مدرن‌
و‌چالش‌هایی‌که‌بر‌سر‌راه‌او‌قرار‌دارد،‌بپردازد‌و‌رابطه‌هنر‌و‌حقیقت‌
را‌آشکار‌سازد.‌از‌این‌رو‌با‌رویکردی‌توصیفی‌تحلیلی‌بر‌آثار‌ونگوگ‌
و‌نگاهی‌بر‌نامه‌های‌او‌و‌داده‌های‌تاریخی‌به‌جا‌مانده،‌از‌رابطه‌هنر‌
پدیدارشناسی‌ روش‌ از‌ استفاده‌ با‌ وی‌ دهد.‌ ارائه‌ تصویری‌ حقیقت،‌ و‌
هرمنوتیکی،‌به‌تحلیل‌اثر‌کفش‌های‌ونگوگ‌می‌پردازد‌و‌ابتدا‌با‌توضیح‌
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در‌رابطه‌با‌شیئیت‌و‌فرض‌اثر‌هنری‌به‌عنوان‌یک‌شیء‌آغاز‌می‌کند‌و‌در‌
ادامه‌هنرمند،‌هنر‌و‌اثر‌هنری‌را‌در‌یک‌دور‌هرمنوتیکی‌توصیف‌می‌کند.‌
و‌هم‌چنین‌با‌تحلیل‌کفش‌های‌ونگوگ‌رابطه‌هنر‌و‌حقیقت‌را‌آشکار‌و‌

ظهور‌حقیقت‌در‌اثر‌هنری‌را‌ممکن‌می‌سازد.
در‌این‌پژوهش،‌با‌انتخاب‌اثر‌کفش‌های‌ونگوگ‌و‌آثار‌دیگر‌ونگوگ‌
که‌عبارت‌اند‌از:‌سیب‌زمینی‌خورها‌و‌درختان‌سرو،‌سعی‌بر‌آن‌است‌تا‌
مسئله‌‌تجلی‌حقیقت‌در‌اثر‌هنری،‌که‌هایدگر‌در‌اثر‌یک‌جفت‌کفش‌
به‌آن‌پرداخته‌است‌را‌روشن‌سازد.‌لذا‌با‌تحلیل‌آثار‌دیگر‌ونگوگ،‌به‌
چگونگی‌رخ‌دادن‌حقیقت‌در‌اثر‌یک‌هنری‌پی‌می‌بریم‌و‌نحوه‌نگاه‌
ونگوگ‌به‌اشیا‌پیرامون‌خود‌و‌تبدیل‌آن‌ها‌به‌تصویر‌در‌این‌آثار‌بررسی‌

شده‌است.
پيشينه  پژوهش

کمبود‌ مي‌کند،‌ مشخص‌ را‌ مقاله‌ این‌ نگارش‌ ضرورت‌ که‌ آنچه‌
بررسي‌نحوه‌زیست‌ونگوگ‌و‌اندیشه‌او‌در‌این‌هستي‌و‌گنجاندن‌آن‌در‌
نقاشی‌هایش‌و‌ارتباط‌آن‌با‌اندیشه‌هیدگر‌مي‌باشد.‌کتاب‌هیدگر‌و‌هنر‌7
نوشته‌یوزف‌ی.‌کوکلمانس‌)1395(،‌مسئله‌فلسفه‌و‌ارتباط‌آن‌با‌هنر‌را‌
مشخص‌کرده‌است.‌در‌این‌کتاب،‌مسائل‌زیبایي‌شناسي‌و‌نقد‌هاي‌هنري‌
از‌فیلسوفان‌دیگر‌و‌نحوه‌دید‌هیدگر‌نسبت‌به‌نگاه‌این‌فیلسوفان‌به‌هنر‌
بررسي‌شده‌است.‌همچنین‌نحوه‌ظهور‌حقیقت‌با‌تأمل‌در‌شیئیت‌و‌روابط‌
بین‌حقیقت‌و‌هنر‌مشخص‌شده‌است.‌در‌کتاب‌حقیقت‌و‌نسبت‌آن‌با‌هنر‌
نوشته‌محمدرضا‌ریخته‌گران)1386(،‌روابط‌هنر‌و‌حقیقت،‌کار‌هنري‌و‌
‌Derrida,«همچنین‌سرآغاز‌کار‌هنري‌به‌خوبي‌روشن‌شده‌است.‌در‌مقاله‌
Heidegger,‌and‌van‌Gogh’s‌‌old‌shoes«‌نوشته‌مایکل‌پین‌)1992(،‌
نحوه‌ظهور‌حقیقت‌در‌اثر‌هنري‌بررسي‌شده‌است‌و‌با‌توصیف‌جزء‌
به‌جزء‌نقاشی‌کفش‌هاي‌ونگوگ‌و‌تحلیل‌هرمنوتیکي‌آن‌مسیر‌رخداد‌
حضور‌روشن‌شده‌است.‌هم‌چنین‌دریدا‌8که‌به‌عنوان‌یکي‌از‌منتقدان‌هنر‌
که‌نظریه‌»ساخت‌گشایي«‌را‌ارج‌مي‌نهد،‌این‌نقاشی‌را‌با‌سؤال‌هاي‌متفاوتي‌
به‌چالش‌مي‌کشد‌تا‌بتواند‌به‌نحوه‌بروز‌حقیقت‌و‌توصیف‌هیدگر‌از‌
‌Heidegger‌on‌the‌nature‌of«این‌جفت‌کفش‌نزدیک‌تر‌شود.‌مقاله‌
truth«‌اثر‌آر.‌جی.‌ترنبول‌)1957(،‌در‌رابطه‌با‌این‌مسئله‌می‌باشد‌که‌یک‌
اثر‌هنری‌که‌به‌روش‌بازنمایي‌انجام‌شده‌است‌‌چگونه‌مي‌تواند‌حقیقت‌
را‌علیرغم‌واقعیتي‌که‌در‌تصویر‌مشاهده‌مي‌شود‌به‌ما‌نشان‌دهد‌و‌حقیقت‌
را‌نه‌تنها‌به‌عنوان‌یک‌واقعیت‌اثبات‌شده‌به‌وسیله‌حواس‌ما‌بلکه‌از‌طریق‌
‌Heidegger‌on‌van«یک‌نقاشی‌براي‌ما‌ملموس‌سازد.‌هم‌چنین‌در‌مقاله‌
Gogh‌old‌shoes:‌The‌use/abuse‌of‌a‌painting«‌نوشته‌بریژیت‌
ساسن‌)2001(،‌نویسنده‌به‌ادعاي‌هیدگر‌در‌رابطه‌با‌رخ‌دادن‌حقیقت‌در‌
اثر‌هنري‌مي‌پردازد‌و‌آن‌را‌نقد‌مي‌کند.‌از‌نظر‌وي‌داستاني‌که‌هیدگر‌در‌
رابطه‌با‌کفش‌ها‌و‌اینکه‌متعلق‌به‌زن‌دهقان‌هستند‌‌به‌بیراهه‌رفته‌است‌
و‌به‌نوعي‌از‌نقاشي‌براي‌توضیح‌ایده‌خود‌سوءاستفاده‌کرده‌است‌و‌مثالي‌
از‌اثر‌مارسل‌دوشان9،‌چشمه‌10مي‌آورد‌و‌به‌حقیقتي‌که‌در‌این‌اثر‌وجود‌
دارد‌و‌ابزارگونگي‌آن‌مي‌پردازد.‌بنابراین‌در‌این‌پژوهش‌علاوه‌بر‌نحوه‌
رخداد‌حقیقت‌و‌نگاه‌مختصري‌به‌مباحث‌گفته‌شده‌بر‌آن‌است‌تا‌اندیشه‌
و‌زیست‌ونگوگ‌به‌عنوان‌یک‌هنرمند‌را‌در‌خود‌جاي‌دهد‌و‌ارتباط‌

نگاره‌هاي‌دیگر‌این‌هنرمند‌را‌با‌آراي‌هیدگر‌بیشتر‌مشخص‌کند.‌
مقاله‌»هنر‌و‌حقیقت‌نزد‌هیدگر«‌محمود‌خاتمي‌)1387(‌به‌این‌

مسئله‌پرداخته‌است‌که‌رابطه‌هنر‌و‌وجود‌چیست؟‌همچنین‌هنر‌و‌ذات‌
حقیقت‌چه‌ارتباطي‌با‌یکدیگر‌دارند‌و‌بدین‌منظور‌رساله‌سرآغاز‌کار‌
هنري‌نوشته‌مارتین‌هیدگر‌)1402(‌شرح‌داده‌شده‌است‌و‌نسبت‌وجود‌
و‌ظهور‌حقیقت‌بررسي‌شده‌است.‌در‌مقاله‌»هایدگر‌و‌پدیدارشناسي‌
هرمنوتیکي‌هنر«،‌مقاله‌شمس‌الملوك‌مصطفوي‌)1391(،‌مسئله‌حقیقت‌
از‌طریق‌پدیدارشناسي‌هرمنوتیکي‌بررسي‌شده‌و‌نسبت‌وجود‌را‌از‌طریق‌
هنر‌جسته‌است‌و‌به‌شناخت‌عالم‌یک‌قوم‌تاریخي‌که‌چگونه‌به‌هستي‌
خود‌آگاه‌مي‌شوند‌پرداخته‌است.‌‌بر‌اساس‌تحقیقات‌انجام‌شده،‌تا‌کنون‌
پژوهشی‌که‌به‌صورت‌مستقل‌به‌نقاشی‌های‌ونگوگ‌با‌استفاده‌از‌شیوه‌
پدیدارشناسانه‌هیدگر،‌تعمیم‌بروز‌حقیقت‌به‌آثار‌دیگر‌این‌هنرمند‌و‌هم‌
چنین‌رابطه‌نحوه‌زیست‌وی‌با‌ظهور‌حقیقت‌در‌نقاشی‌هایش‌پرداخته‌

باشد،‌صورت‌نگرفته‌است.
مبانی نظری پژوهش

خاستگاه هنر
در‌رساله‌سرآغاز‌کار‌هنري‌هیدگر،‌از‌سرچشمه‌اثر‌هنري‌پرسش‌
مي‌کند.‌او‌سرچشمه‌را‌ذات‌و‌چیستي‌یک‌شيء‌معرفي‌مي‌کند‌و‌شرط‌
رسیدن‌به‌سرآغاز‌شيء‌را‌پرسش‌از‌ذات‌آن‌چیز‌مي‌داند.‌»سرآغاز،‌آن‌
مبدأ،‌مصدر،‌منشأ‌و‌ماهیت‌یک‌چیز‌است‌که‌در‌آن‌وجودِ‌آن‌چیز‌
حاضر‌است«‌)ریخته‌گران،‌213‌،1386(.‌پرسش‌از‌ذات‌ما‌را‌به‌دیدن‌
چیز‌آن‌گونه‌که‌هست‌رهنمون‌مي‌سازد.‌اما‌سرآغاز‌کار‌هنري‌چیست؟‌
آیا‌سرآغاز‌کار‌هنري،‌هنرمند‌است؟‌یا‌سرآغاز‌هنرمند‌کار‌هنري‌است؟‌
یا‌شاید‌سرآغاز‌هردو‌آن‌ها‌از‌چیز‌دیگري‌به‌نام‌»هنر«‌نشأت‌مي‌گیرد؟‌
در‌اینجا‌هیدگر‌دوري‌را‌بین‌اثر‌هنري،‌هنرمند‌و‌هنر‌آغاز‌مي‌کند‌که‌در‌
نبود‌هر‌یک‌فهم‌معناي‌دیگري‌امکان‌ندارد.‌اما‌آن‌چیزي‌که‌وي‌سرآغاز‌
و‌منشأ‌‌چیز‌دیگر‌مي‌داند‌»هنر«‌است.‌حال‌براي‌فهم‌این‌سرآغاز‌باید‌ابتدا‌
از‌چیستي‌هنر‌سؤال‌کنیم‌و‌ذات‌هنر‌را‌روشن‌سازیم.‌اما‌براي‌روشن‌‌شدن‌
ذات‌هنر،‌باید‌از‌کار‌هنري‌شروع‌کنیم‌زیرا‌کار‌هنري‌به‌فعلیت‌رسیده‌
است‌و‌در‌دسترس‌است.‌کار‌هنري‌اجازه‌مي‌دهد‌که‌هنرمند‌ظهور‌کند‌
و‌ما‌به‌واسطه‌کار‌هنري،‌هنرمند‌را‌مي‌شناسیم.‌»هیدگر‌با‌احتیاط‌به‌این‌
نتایج‌مي‌رسد:‌1.‌هنرمند‌مي‌گذارد‌کار‌)‌هنري(‌ظهور‌کند؛‌2.‌کار)‌هنري(‌
مي‌گذارد‌هنرمند‌ظهور‌کند؛‌3.‌هنر‌آن‌چیزي‌است‌که‌از‌آن‌هنرمند‌و‌

کار‌هنري‌ظهور‌مي‌کنند«‌)کوکلمانس،‌173‌،1941(.
هیدگر‌براي‌توصیف‌و‌تشریح‌کار‌هنري،‌ابتدا‌به‌بنیادي‌ترین‌تعریف‌
از‌یک‌چیز‌مي‌پردازد‌و‌آن‌شیئیت‌یک‌شيء‌است.‌چرا‌یک‌شيء‌
را‌شيء‌مي‌گوییم؟‌وي‌اثر‌هنري‌را‌در‌ابتدا‌یک‌شيء‌در‌نظر‌مي‌گیرد‌
مانند‌تمام‌اشیائ‌پیرامون‌ما‌که‌قابل‌حمل،‌جابجایي‌و‌داراي‌ویژگي‌هاي‌
یک‌چیز‌از‌جمله‌شکل‌و‌رنگ‌و‌جنس‌و‌غیره‌هستند.‌از‌مواد‌مختلف‌
ساخته‌وپرداخته‌مي‌شوند‌و‌یک‌شکل‌نهایي‌پیدا‌مي‌کنند.‌از‌مکان‌اصلي‌
خود‌به‌موزه‌ها‌برده‌مي‌شوند‌و‌به‌نمایش‌در‌‌مي‌آیند.‌اما‌به‌راستي‌اثر‌هنري‌
تنها‌یک‌شيء‌محض‌است‌؟‌یک‌شيء‌که‌تنها‌قابلیت‌مصرف‌گرایي‌دارد‌
و‌از‌جایي‌به‌جایي‌دیگر‌مي‌رود‌و‌نمایش‌داده‌مي‌شود‌؟‌وي‌با‌رد‌این‌مسئله‌
که‌کار‌هنري‌تنها‌یک‌شيء‌است‌ما‌را‌با‌مفهومي‌دیگر‌آشنا‌مي‌سازد‌و‌
آن‌ابزار‌است.‌او‌اثر‌هنري‌را‌یک‌ابزار‌معرفي‌مي‌کند‌زیرا‌ابزار‌علاوه‌
بر‌ویژگي‌شيء‌بودن،‌ویژگي‌کاربردي‌را‌دارد.‌یعني‌اثر‌هنري‌داراي‌ماده‌

ثمین‌توفیقی‌و‌همکار
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و‌صورت‌است.‌فلاسفه‌یونان‌باستان،‌یکي‌از‌نظریات‌ارائه‌شده‌در‌رابطه‌
با‌شيء‌و‌شیئیت‌را‌نظریه‌»‌ماده‌و‌صورت«‌نامیده‌اند.‌ماده‌را‌ابزار‌خام‌
یک‌چیز‌و‌صورت‌را‌کارکرد‌یا‌محتواي‌آن‌در‌نظر‌گرفته‌اند.‌در‌اینجا‌
ما‌اثر‌هنري‌را‌ماده‌و‌کارکرد‌آن‌را‌صورت‌مي‌دانیم.‌براي‌مثال‌در‌تابلوي‌
کفش‌هاي‌ونگوگ،‌)تصویر‌1(،‌کارکرد‌کفش‌ها‌صورت‌و‌مواد‌خام‌
تشکیل‌دهنده‌آن‌را‌ماده‌مي‌نامیم.‌در‌نتیجه‌به‌ماهیت‌اثر‌هنري‌از‌طریق‌
ماده‌و‌صورتش‌پي‌مي‌بریم.‌این‌ویژگي‌ماده‌و‌صورت‌اثر‌هنري‌با‌ابزاري‌
بودن‌آن‌نسبت‌دارد‌و‌شیئیت‌اثر‌هنري‌را‌در‌ابزار‌بودن‌آن‌نشان‌مي‌دهد.‌
اما‌با‌تمام‌این‌تفاسیر‌اثر‌هنري‌نه‌یک‌شيء‌محض‌و‌نه‌یک‌ابزار‌است.‌
او‌آثار‌هنري‌را‌متمایز‌از‌دیگر‌اشیاء‌تعریف‌مي‌کند‌و‌یک‌ویژگي‌خاص‌
براي‌شیئیت‌آثار‌در‌نظر‌مي‌گیرد‌که‌آثار‌را‌از‌باقي‌چیزها‌متمایز‌مي‌کند‌
و‌آن‌ویژگي‌»هنري‌بودن«‌آثار‌است.‌کار‌هنري‌از‌این‌جهت‌هنري‌است‌
که‌در‌آن‌خلاقیت‌به‌کار‌رفته‌است‌و‌خلاقیت‌و‌مُبدِع‌بودن‌هنرمند‌است‌
که‌در‌این‌میان‌اثر‌هنري‌را‌از‌یک‌شيء‌محض‌بیرون‌مي‌آورد‌و‌چیز‌
بیشتري‌به‌او‌مي‌بخشد.‌علاوه‌بر‌این‌آثار‌هنري،‌به‌واسطه‌هنري‌بودن‌و‌
داشتن‌خلاقیت‌و‌ابداع،‌عالمي‌را‌در‌درون‌خود‌آشکار‌مي‌کنند.‌عالمي‌که‌
حقایقي‌را‌براي‌ما‌به‌ظهور‌مي‌رساند.‌حقیقت‌در‌اثر‌هنري‌ظهور‌مي‌کند‌
و‌به‌روشنایي‌مي‌رسد.‌اما‌حقیقت‌چیست‌و‌چه‌نسبتي‌با‌اثر‌هنري‌دارد؟‌

)ریخته‌گران،‌218‌،1386(.
تصوير 1.  کفش‌های‌ونگوگ،‌ونگوگ،‌1886

حقيقت به مثابه يک رخداد
فلاسفه‌از‌دیرباز‌به‌دنبال‌کشف‌حقیقت‌بوده‌اند‌و‌نظریات‌متفاوتي‌در‌
رابطه‌با‌آن‌ارائه‌داده‌اند.‌اما‌هیدگر‌براي‌روشن‌ساختن‌مفهوم‌حقیقت‌به‌
فلسفه‌یونان‌باستان‌رجوع‌مي‌کند.‌یونانیان‌حقیقت‌را‌آلتئیا‌11نام‌نهاده‌اند‌
که‌به‌معني‌ناپوشیدگي‌است.‌حقیقت‌به‌دنبال‌روشني‌و‌گشایش‌مي‌آید‌
و‌بسیاري‌از‌چیزها‌براي‌ما‌آشکار‌مي‌شود.‌او‌این‌روشني‌و‌گشایش‌را‌
به‌ که‌ است‌ ‌)lichten( آلماني‌ به‌ کلمه‌ این‌ فعل‌ مي‌نامد.‌ لیختونگ‌12
معني‌روشن‌کردن‌نه‌از‌جهت‌نوراني‌کردن‌بلکه‌به‌معني‌سبک‌کردن‌و‌
گشوده‌کردن‌است.‌وي‌در‌اینجا‌جنگلي‌انبوه‌را‌مثال‌مي‌زند‌که‌از‌درختان‌
پاکسازي‌شده‌و‌آزاد‌و‌سبک‌تر‌شده‌است.‌جایي‌را‌روشن‌ساختن‌به‌معناي‌
سبک‌کردن‌و‌از‌تاریکي‌به‌نور‌درآمدن‌آن‌مکان‌است.‌چیزي‌را‌آزاد‌

ساختن‌و‌رها‌کردن.‌ما‌دخل‌و‌تصرفي‌در‌این‌روشني‌نداریم‌بلکه‌این‌
پدیدارها‌هستند‌که‌خود‌را‌براي‌ما‌آشکار‌مي‌سازند‌و‌ظهور‌مي‌کنند‌

.)Stambaugh, 1972, 65(
حقیقت‌نیز‌در‌نظر‌هیدگر‌یک‌رخداد‌است‌که‌اتفاق‌مي‌افتد‌و‌هنر‌
بستري‌است‌تا‌این‌امکان‌را‌براي‌حقیقت‌فراهم‌مي‌آورد‌تا‌روشني‌ایجاد‌
شود‌و‌حقیقت‌از‌پوشیدگي‌به‌درآید‌و‌ناپوشیده‌شود.‌آنگاه‌که‌چیزها‌
آنچنان‌که‌هستند،‌متکي‌به‌خود‌و‌مستقل‌از‌هر‌چیز‌دیگر‌ظهور‌مي‌کنند‌
حقیقت‌رخ‌مي‌دهد‌و‌ما‌ذات‌حقیقت‌را‌درمي‌یابیم.‌حقیقت‌رخدادي‌است‌
براي‌یک‌لحظه.‌در‌همان‌لحظه‌است‌که‌حجاب‌کنار‌مي‌رود‌و‌آشکارگي‌
صورت‌مي‌گیرد.‌اما‌اثر‌بسیار‌متفاوت‌از‌دیگر‌چیزهاست.‌در‌اثر‌هنري‌
مسئله‌اي‌که‌توجه‌ما‌را‌به‌خود‌جلب‌مي‌کند‌این‌است‌که‌اثر‌هست،‌
حضور‌دارد‌و‌خلق‌شده‌است.‌بدین‌روي‌ما‌به‌اگزیستانس‌13اثر‌هنري‌پي‌
مي‌بریم‌و‌وجود‌اثر‌براي‌ما‌آشکار‌مي‌شود.‌اثر‌ما‌را‌با‌محدوده‌اي‌تازه‌آشنا‌
مي‌کند‌و‌تمام‌روابطي‌که‌با‌اثر‌داشته‌ایم،‌دانستن‌ها‌و‌مشاهدات‌ما‌را‌به‌
حوزه‌اي‌منتقل‌مي‌کند‌که‌در‌آن‌حقیقت‌رخ‌مي‌دهد.‌اما‌ناپوشیدگي‌که‌در‌
اثر‌یک‌رخداد‌اتفاق‌مي‌افتد‌چه‌مسیري‌را‌طي‌مي‌کند‌و‌چگونه‌هنر‌این‌

.)Jaeger, 1958, p. 67(مسیر‌را‌هموار‌مي‌کند؟‌
مسئله‌ای‌که‌به‌نظر‌می‌رسد‌می‌تواند‌ما‌را‌به‌کشف‌درستی‌از‌ظهور‌
وجود‌برساند،‌ارتباط‌بین‌زندگی‌و‌نحوه‌اندیشه‌ونگوگ‌در‌اشیای‌پیرامون‌
خود‌و‌عرضه‌آن‌به‌مخاطب‌است.‌ونگوگ‌با‌حضور‌اشیا‌و‌ابزارهای‌دم‌
دستی‌در‌نگاره‌هایش،‌ما‌را‌به‌اندیشیدن‌در‌آن‌ها‌دعوت‌می‌کند.‌نقاشی‌وی‌
تنها‌یک‌جفت‌کفش،‌یک‌صندلی‌یا‌یک‌پرتره‌را‌به‌نمایش‌نمی‌گذارد‌
بلکه‌در‌خلال‌این‌سوژه‌ها‌مسئله‌عمیق‌تری‌پنهان‌شده‌است.‌همین‌که‌ما‌
به‌این‌نقاشی‌ها‌به‌دید‌یک‌شیء‌صرف‌نگاه‌نمی‌کنیم،‌ما‌را‌یک‌قدم‌به‌
مسئله‌ای‌که‌هیدگر‌از‌آن‌صحبت‌می‌کند،‌نزدیک‌تر‌می‌کند.‌حال‌ارتباط‌
بین‌اندیشه‌ونگوگ‌و‌حقیقت‌چگونه‌و‌از‌چه‌طریقی‌در‌نقاشی‌های‌او‌

اتفاق‌می‌افتد؟‌
حقيقت در اثر هنري

از‌منظر‌هیدگر‌دو‌عامل‌در‌رخ‌دادن‌حقیقت‌در‌یک‌اثر‌هنري،‌نقشي‌
اساسي‌ایفا‌مي‌کنند:‌عالم‌و‌زمین.‌در‌کتاب‌‌سرآغاز‌کار‌هنري،‌»عالم،‌
گشودن‌راه‌هاي‌گسترده‌عزم‌هاي‌درست‌کرده‌ساده‌و‌اساسي‌است‌که‌)آن‌
عزم‌ها(‌خود‌گشایش‌گر‌خود‌است.‌زمین‌فراز‌آمدن‌آن‌پیوسته‌فروبسته‌اي‌
است‌که‌به‌هیچ‌چیز‌قابل‌برگرداندن‌نیست‌و‌از‌همین‌روي‌همواره‌نهان‌
کننده‌است‌عالم‌بالذات‌غیر‌از‌زمین‌است‌و‌با‌این‌همه‌هرگز‌از‌آن‌جدا‌

نیست«‌)ضیاءشهابي،‌32‌،1398(.‌
ترین‌تصمیم‌ نقطه‌عطف‌زندگي‌آدمي‌است‌که‌در‌آن‌مهم‌ عالم‌
گیري‌هاي‌انسان‌و‌تاریخ‌زندگي‌یک‌قوم‌وجود‌دارد.‌هم‌چنین‌عالم،‌روابط‌
و‌نسبت‌هاي‌ما‌با‌محیط‌اطراف‌ماست‌که‌هرچه‌قدر‌نسبت‌هاي‌ما‌با‌
این‌محیط‌بیشتر‌باشد،‌عالم‌ما‌بزرگتر‌خواهد‌بود.‌عالم‌بدین‌گونه‌نیست‌
که‌براي‌ما‌مشهود‌باشد‌و‌بتوانیم‌آن‌را‌در‌دست‌گیریم‌بلکه‌نقاط‌عطفی‌
است‌مانند‌مرگ‌و‌زندگي،‌نیکي‌و‌شر‌و‌غیره‌.‌این‌گونه‌نیست‌که‌از‌ما‌
جدا‌باشد‌و‌به‌طور‌مستقل‌از‌ما‌عمل‌کند.‌عالم‌بیرون‌از‌ما‌نیست،‌بلکه‌
ظهورش‌به‌ما‌وابسته‌است.‌هیدگر‌مي‌گوید:‌»‌عالم‌مي‌عالمد‌و‌از‌هر‌چیزي‌
موجود‌تر‌است«‌)ضیاءشهابي،‌28‌،1398(.‌براي‌مثال،‌زن‌کشاورز‌عالمي‌
دارد‌زیرا‌نسبت‌ها‌و‌روابطي‌را‌براي‌ما‌مي‌گشاید.‌کار‌هنري‌نیز‌عالمي‌دارد‌
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و‌عالمي‌را‌مي‌گشاید‌که‌در‌آن‌چیزها‌آشکار‌مي‌شود.‌»زمین«‌اما‌سعي‌در‌
نهان‌کردن‌چیزها‌دارد.‌زمین‌تمام‌تلاش‌هاي‌عالم‌را‌براي‌آشکار‌ساختن‌
و‌گشودن‌از‌بین‌مي‌برد‌و‌نهان‌کننده‌است.‌زمین‌آن‌جایي‌است‌که‌آدمي‌
سکني‌مي‌گزیند.‌اما‌منظور‌این‌زمین‌خاکي‌و‌کره‌زمین‌و‌آن‌گونه‌که‌آن‌را‌
در‌رشته‌زمین‌شناسي‌مي‌شناسیم‌نیست.‌همه‌چیز‌در‌زمین‌جاي‌گرفته‌است‌
و‌عالم‌بر‌آن‌استقرار‌مي‌یابد.‌عالم‌برافراشته‌مي‌شود‌14و‌زمین‌فراز‌مي‌آید.‌15
این‌برافراشته‌شدن‌‌به‌معناي‌اقامه‌یافتن‌و‌برپاشدن‌است‌و‌فراز‌آمدن‌به‌
معناي‌پیش‌نهادن،‌فرو‌بستن.‌زمین‌دائما‌در‌حال‌فروکش‌کردن‌عالم‌و‌
 Young,(بسته‌شدن‌و‌انزوا‌است‌به‌طوري‌که‌هیچ‌راه‌نفوذي‌در‌آن‌نیست‌
p. 23 ,2002(.‌زمین‌آن‌گاه‌خود‌را‌نشان‌مي‌دهد‌که‌اتفاقا‌ناگشوده‌بماند‌
و‌باز‌نشود.‌براي‌مثال‌اگر‌سنگي‌را‌بشکافیم‌و‌یا‌وزن‌آن‌را‌اندازه‌گیري‌
کنیم،‌باز‌سنگ،‌سنگ‌مي‌ماند‌و‌ما‌به‌سنگ‌بودن‌آن‌پي‌نمي‌بریم.‌هستي‌
سنگ‌براي‌ما‌نامشخص‌خواهد‌ماند.‌زمین‌در‌خودش‌ظاهر‌مي‌شود‌و‌
آشکار‌مي‌گردد‌و‌به‌عنوان‌یک‌کل‌منسجم‌عمل‌مي‌کند‌که‌هستي‌و‌بودن‌
در‌آن‌ظاهر‌مي‌شود.‌و‌هم‌زمان‌زمین،‌پناه‌مي‌دهد،‌محافظت‌مي‌کند،‌نظاره‌
مي‌کند‌و‌نگاهدار‌عالم‌است.‌زمین‌از‌آشکار‌شدن‌چیز‌ها‌به‌وسیله‌تلاش‌
عالم‌جلوگیري‌مي‌کند‌و‌در‌نهایت‌هم‌همه‌چیز‌و‌کل‌وجود‌آشکار‌
نمي‌شود‌و‌در‌این‌آشکار‌شدن‌محدودیتي‌وجود‌دارد‌و‌در‌همین‌جاست‌که‌

‌.)Jaeger, 1958, p. 64(پیکاري‌بین‌این‌دو‌شکل‌مي‌گیرد‌
در‌اینجا‌پیکار‌16به‌معناي‌جنگیدن‌و‌کوشیدن‌است.‌از‌آنجا‌که‌عالم‌
بستر‌ظهور‌است‌و‌چیزها‌در‌آن‌به‌ظهور‌مي‌رسد‌و‌آشکار‌مي‌شود‌و‌در‌
مقابل‌آن‌زمین،‌بستري‌پوشیده‌است‌و‌در‌خفاست‌و‌از‌هر‌نامستوري‌
جلوگیري‌مي‌کند‌و‌نهان‌کننده‌است‌و‌در‌مقابل‌تلاش‌هاي‌عالم‌براي‌
ظهور‌چیزها‌مقاومت‌مي‌کند،‌نزاعي‌بین‌این‌دو‌شکل‌مي‌گیرد.‌اما‌نزاعي‌
از‌جنس‌وحدت‌و‌پایداري‌نه‌از‌جنس‌ناسازگاري‌و‌آشوب.‌وحدتي‌که‌
پیکارجویان‌این‌نزاع‌در‌آن‌به‌پایداري‌مي‌رسند.‌وحدتي‌از‌جنس‌آرامش‌و‌
صلح،‌زیرا‌اگر‌نزاعي‌نباشد‌آرامشي‌نیز‌شکل‌نمي‌گیرد.‌در‌راستاي‌این‌نزاع‌
و‌آرامشي‌که‌بعد‌آن‌به‌وجود‌مي‌آید،‌درخشش‌و‌گشایشي‌رخ‌مي‌دهد‌
و‌حقیقت‌هم‌چون‌رخدادي‌ناپوشیده‌مي‌شود‌و‌به‌ظهور‌مي‌رسد.‌در‌واقع‌
حقیقت‌در‌راستاي‌شکافي‌که‌از‌نزاع‌به‌وجود‌آمده‌و‌دوباره‌ترکیب‌شده‌
.)Stambaugh, 1972, p. 26(و‌به‌پایداري‌رسیده‌است،‌به‌ظهور‌مي‌رسد‌
کار‌هنری‌عالمی‌را‌که‌ما‌در‌آن‌غرق‌هستیم‌و‌از‌آن‌غافل‌شده‌ایم،‌به‌
ما‌نشان‌می‌دهد.‌در‌این‌عالم‌روابطی‌وجود‌دارد‌که‌بر‌ما‌آشکار‌نیست‌و‌
به‌نسبت‌ارتباطی‌که‌با‌این‌عالم‌می‌گیریم،‌عالم‌ما‌بزرگ‌تر‌و‌گشوده‌تر‌
می‌شود.‌عالم‌هر‌یک‌از‌ما‌با‌عالم‌دیگری‌متفاوت‌است‌زیرا‌هیچ‌کدام‌از‌
ما‌از‌امکانات‌مساوی‌در‌زندگی‌برخوردار‌نیستیم‌و‌با‌تفاوت‌در‌نسبت‌ها،‌
عالم‌ما‌نیز‌رنگ‌و‌بوی‌تازه‌ای‌به‌خود‌می‌گیرد.‌و‌اما‌بخشی‌که‌ناگشوده‌
باقی‌می‌ماند‌همان‌زمین‌است‌که‌فروبسته‌است.‌اگر‌درست‌به‌اثر‌هنری‌
بنگریم،‌می‌بینیم‌که‌امکان‌های‌بسیاری‌را‌برای‌ما‌فراهم‌می‌کند.‌اثر‌هنری،‌
با‌امکان‌هایش‌تعریف‌می‌شود.‌برای‌مثال‌اینکه‌هنر‌می‌تواند‌معنایی‌را‌
بگشاید‌که‌نه‌فقط‌با‌یک‌فرد‌بلکه‌با‌قومی‌صحبت‌می‌کند‌و‌ویژگی‌های‌
مشترکی‌را‌بیان‌می‌کند‌از‌امکان‌های‌آن‌است.‌هنر‌می‌تواند‌عالم‌و‌روابطی‌
را‌مشخص‌کند،‌مانند‌عالم‌یک‌زن‌کشاورز‌که‌احوال‌روحی‌و‌درونی‌
او‌را‌شکل‌می‌دهد.‌پس‌اگر‌امکان‌هایی‌که‌در‌هنر‌وجود‌دارد‌به‌فعلیت‌
برسد،‌گشایشی‌در‌آن‌صورت‌می‌گیرد‌که‌مختص‌کار‌هنری‌است.کار‌

هنری‌این‌امکان‌را‌به‌ما‌می‌دهد‌تا‌با‌شناخت‌عالم‌خود‌و‌وسعت‌دادن‌به‌
آن،‌به‌فراموشی‌هستی‌که‌در‌دنیای‌مدرن‌به‌آن‌دچار‌شده‌ایم،‌غلبه‌کنیم.
پس‌همان‌طور‌که‌هیدگر‌می‌گوید،‌هنر‌تنها‌راه‌نجات‌انسان‌از‌مدرنیته‌
که‌در‌آن‌هستی‌خود‌را‌فراموش‌کرده‌و‌قرارگرفتن‌در‌سوژه‌محوری‌و‌
راهی‌است‌که‌می‌تواند‌به‌انسان‌بیاموزد‌که‌چگونه‌می‌تواند‌در‌هستی‌

خویش‌تأمل‌کند.
یکي‌از‌راه‌هاي‌به‌ظهوررسیدن‌حقیقت،‌»کار‌بودن‌کار«‌است.‌اما‌
کار‌بودن‌کار‌چیست؟‌کار‌بودن‌کار،‌ابزار‌بودن‌ابزار‌و‌چیز‌بودن‌چیز،‌
تنها‌وقتي‌درك‌مي‌شود‌که‌ما‌به‌بودن‌و‌هستي‌دازاین‌بیندیشیم.‌کار‌هنري،‌
بستري‌را‌فراهم‌مي‌آورد‌که‌در‌آن‌عالم‌و‌زمین‌در‌نزاع‌هستند،‌باز‌یادآوري‌
مي‌شود‌که‌این‌نزاع‌از‌جنس‌وحدت‌و‌کوشش‌است.‌در‌این‌بستر‌که‌به‌
واسطه‌اثر‌هنري‌به‌وجود‌آمده‌است،‌و‌در‌پي‌پیکار‌عالم‌و‌زمین‌چیزي‌

نامستور‌مي‌شود.‌آشکار‌مي‌شود‌به‌ظهور‌در‌مي‌آید‌و‌آن‌حقیقت‌است.
اما‌این‌بستر‌که‌در‌آن‌حقیقت‌به‌ظهور‌مي‌رسد‌چگونه‌توسط‌هنرمند‌
خلق‌مي‌شود؟‌هنرمند‌در‌ارتباط‌با‌فیزیس‌و‌گنجاندن‌آن‌در‌زندگي‌و‌
تفکر‌به‌آن‌است‌که‌مي‌تواند‌در‌عالم‌جست‌وجو‌کند‌و‌اجازه‌دهد‌تا‌
عالم‌پیرامونش‌بر‌او‌ظهور‌کند‌و‌خلاقیت‌و‌ابداع‌خود‌را‌به‌عرصه‌ظهور‌

برساند.
فيزيس17 و ظهور پديدارها در نگاره هاي ونگوگ

فیزیس‌اولین‌نام‌یوناني‌براي‌خود‌موجودات‌به‌عنوان‌یک‌کل‌است.‌
موجود‌آن‌چیزي‌است‌که‌به‌خودي‌خود‌بدون‌اینکه‌به‌هیچ‌معنا‌تحت‌
اجبار‌باشد‌مي‌شکفد،‌چیزي‌است‌که‌ظهور‌مي‌کند‌و‌پیش‌مي‌آید‌و‌بار‌

دیگر‌به‌خود‌باز‌مي‌گردد‌و‌عقب‌مي‌نشیند‌)کوکلمانس،‌35‌،1941(.‌
در‌مقاله‌»‌فیزیس‌یا‌فوزیس؟«‌مفهوم‌این‌کلمه‌اینگونه‌بیان‌می‌شود‌که‌
در‌قلمرو‌اساطیر‌به‌معنای‌»نخستین‌تولدیافته«‌می‌باشد‌و‌پرورده‌دیگری‌
نیست‌و‌وجودش‌را‌از‌خویشتن‌می‌گیرد.‌و‌هم‌چنین‌در‌فلسفه‌یونانی‌»به‌
معنای‌پیدایش‌و‌شکوفایی‌چیزی‌است‌که‌به‌صورت‌خود‌بنیاد‌رشد‌نموده‌
و‌متحول‌می‌شود،‌به‌عبارتی‌نوعی‌اصالت‌در‌پیدایش‌رشد‌و‌تحول‌وجود‌
دارد.«‌در‌ادامه‌نیز‌برای‌روشن‌تر‌ساختن‌مفهوم‌فیزیس‌آن‌را‌در‌مقابل‌
صناعت‌قرار‌می‌دهد.‌صناعت‌به‌این‌معنی‌که‌ساخت‌و‌پرداخته‌بشر‌است‌
و‌علت‌و‌پیدایش‌آن‌در‌چیزی‌دیگر‌است‌کاملا‌در‌مقابل‌طبیعت‌که‌
از‌خود‌بر‌می‌آید‌و‌در‌خود‌استوار‌است‌و‌در‌جوهر‌خود‌دوام‌می‌یابد،‌

می‌باشد‌)بلخاری،‌67‌،1400(.
موجود‌قائم‌به‌خود‌است‌و‌به‌اصطلاح‌هیدگر‌در‌خود-ایستایي‌18دارد.‌
ما‌در‌چیز‌یا‌شيء‌به‌دنبال‌این‌مسئله‌مي‌گردیم‌و‌شيء‌را‌مستقل‌و‌به‌دور‌
از‌هر‌چیز‌و‌هر‌نسبتي‌تعریف‌مي‌کنیم‌و‌زماني‌که‌اجازه‌مي‌دهیم‌این‌شيء‌
یا‌چیز‌بر‌ما‌ظهور‌کند،‌فیزیس‌رخ‌مي‌دهد.‌»فوزیس‌آن‌حرکت‌طبیعي‌و‌
خود‌به‌خود‌است‌که‌در‌نتیجه‌آن‌تمام‌موجودات‌بر‌مي‌آیند‌و،‌سرانجام،‌
در‌خود‌فرو‌مي‌نشیند«‌)ریخته‌گران،‌228‌،1386(.‌فیزیس‌موجودات‌را‌
بدون‌هیچ‌واسطه‌اي‌آشکار‌مي‌کند‌و‌به‌آن‌ها‌اجازه‌مي‌دهد‌تا‌ظهور‌کنند‌
و‌هیچ‌چیزي‌در‌این‌به‌ظهور‌رسیدن‌دخیل‌نیست،‌انسان‌در‌آن‌جایي‌ندارد‌
و‌در‌این‌ظهور‌کاري‌انجام‌نمي‌دهد،‌این‌ظهور‌حرکتي‌خود‌به‌خودي‌است.
ونسان‌ونگوگ،‌در‌سال‌‌1853در‌روستاي‌زوندرت،‌هلند‌به‌دنیا‌آمد.‌
او‌در‌جست‌وجوي‌هنر‌مسیر‌سختي‌را‌طي‌کرد‌و‌براي‌رسیدن‌به‌هنر‌
اصیل‌راه‌تازه‌اي‌را‌پیمود.‌وي‌نقاشي‌است‌که‌در‌جست‌وجو‌و‌مکاشفه‌

ثمین‌توفیقی‌و‌همکار
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طبیعت‌و‌هستي‌برآمد‌و‌مطالعه‌هستي‌را‌اصل‌کار‌خود‌قرار‌داد.‌او‌در‌
یکي‌از‌نامه‌هاي‌خود‌به‌برادرش،‌تئو‌19گفته‌است:‌»اگر‌هنر‌را‌در‌حقایق‌
زندگي‌نمي‌جستم،‌زندگي‌را‌بیهوده‌مي‌پنداشتم«‌)فروزي،‌198‌،1397(.‌
روشن‌است‌که‌او‌در‌هنر‌خود‌به‌دنبال‌حقیقت‌زندگي‌بوده‌است‌و‌هنر‌را‌
فراتر‌از‌بازنمایي‌صرف‌اشیاء‌و‌جهان‌پیرامون‌خود‌مي‌دیده‌و‌در‌آن‌هدفي‌
را‌دنبال‌مي‌کرده‌است.‌گرچه‌راه‌هاي‌بسیاري‌را‌براي‌کشف‌این‌حقیقت‌
پیمود‌اما‌هیچ‌چیز‌جز‌هنر‌نتوانست‌او‌را‌به‌هدفش‌که‌کشف‌حقیقت‌

بود‌نزدیک‌تر‌کند.
وي‌هم‌چنین‌در‌نامه‌اي‌دیگر‌مي‌گوید،‌که‌همیشه‌واقعیت‌را‌مورد‌
مطالعه‌قرار‌مي‌دهد،‌واقعیتي‌که‌او‌را‌به‌حیقیقت‌زندگي‌نزدیک‌تر‌مي‌کند‌
از‌این‌سو‌هنر‌را‌برمي‌گزیند.‌از‌این‌روي‌‌مي‌نویسد:‌»من‌نمي‌کوشم‌شکل‌
ظاهري‌دست‌را‌طراحي‌کنم،‌بلکه‌مي‌خواهم‌حرکات‌آن‌را‌بیابم.‌من‌
نمي‌خواهم‌شکل‌چهره‌را‌از‌نظر‌ریاضي‌دقیق‌نشان‌دهم،‌بلکه‌مي‌کوشم،‌
حالت‌و‌نفس‌عمیق‌بیل‌زن‌را‌هنگام‌کار‌مجسم‌کنم،‌و‌به‌اصطلاح‌دیگر‌
مي‌خواهم‌حقیقت‌و‌معناي‌زندگي‌را‌در‌نقاشي‌بیان‌دارم..«‌)فروزي،‌

.)257‌،1397
ونگوگ‌هنرمندي‌خودآموخته‌است‌که‌با‌استفاده‌از‌رنگ‌و‌نور‌و‌
با‌بهره‌گیري‌از‌امکانات‌عناصر‌تجسمي،‌در‌نگاه‌اول‌سعي‌در‌بازنمایي‌
پیرامون‌خود‌و‌آنچه‌که‌درآن‌است‌دارد.‌اما‌با‌نگاهي‌عمیق‌تر‌متوجه‌
مي‌شویم‌که‌او‌شیوه‌متفاوتي‌را‌از‌دیگر‌هنرمندان‌برمي‌گزیند‌و‌سعي‌
مي‌کند‌که‌در‌هنر‌خود‌مسائل‌و‌مباحث‌عمیق‌بشري‌را‌روشن‌سازد‌و‌
نگاه‌تازه‌اي‌را‌براي‌مخاطب‌به‌وجود‌آورد.‌مسائلي‌که‌زندگي‌بشر‌را‌
دگرگون‌مي‌کند‌و‌هستي‌او‌را‌شکل‌مي‌دهد.‌این‌شیوه‌نگرش‌او‌به‌محیط‌
پیرامونش،‌بیان‌تصویري‌خاصي‌را‌براي‌او‌فراهم‌مي‌آورد‌تا‌بدین‌وسیله‌به‌
هستي‌انسان‌و‌حضور‌او‌در‌هستي‌بپردازد.‌او‌با‌جست‌وجو‌در‌این‌زمین‌
خاکي‌و‌هم‌چنین‌مکاشفه‌دروني‌خود‌بیان‌تصویري‌خود‌را‌غني‌تر‌مي‌سازد.‌
از‌این‌جهت‌که‌فرم‌ها‌و‌ضرب‌قلم‌هاي‌او‌فقط‌بازنمایي‌صرف‌و‌تکنیک‌
کار‌متفاوت‌او‌نیست‌بلکه‌این‌فرم‌ها‌و‌اشکال‌به‌سخن‌در‌مي‌آیند‌و‌از‌
حضور‌انسان‌خبر‌مي‌دهند.‌او‌با‌کشف‌طبیعت‌و‌تفکر‌در‌هستي‌خود‌سعي‌
در‌چگونگي‌»هست‌بودن«‌آدمي‌مي‌کند.‌این‌شیوه‌نگرش‌او‌شاید‌ریشه‌در‌
کودکي‌او‌دارد‌که‌در‌خانواده‌اي‌مذهبي‌با‌پدري‌کشیش‌مي‌زیست.‌حتي‌
زماني‌خود‌نیز‌در‌پي‌ادامه‌این‌راه‌بود‌اما‌به‌نظر‌مي‌رسد‌که‌در‌این‌راه‌
موفق‌به‌شناخت‌هستي‌خود‌و‌حضور‌خود‌در‌این‌جهان‌نشد‌و‌از‌این‌روي‌
به‌هنر‌پناه‌آورد.‌اما‌چگونه‌است‌که‌مي‌گوییم‌او‌در‌خلق‌تصاویرش‌به‌

دنبال‌جست‌وجوي‌هستي‌انسان‌است؟‌‌
اگرچه‌ما‌از‌این‌مسئله‌آگاه‌هستیم‌که‌ونگوگ‌قصد‌آشکارکردن‌
ظهور‌وجود‌در‌نقاشی‌خود‌را‌نداشته‌است‌اما‌این‌مسئله‌که‌هنرمند‌جهان‌
پیرامون‌و‌اجزایی‌که‌در‌آن‌هستند‌را‌به‌گونه‌ای‌می‌دیده‌که‌ذات‌آن‌ها‌
اهمیت‌داشته‌است‌و‌نه‌فقط‌ظاهر‌آن‌ها‌از‌تفکر‌وی‌به‌نحوه‌ی‌بودن‌خبر‌
می‌دهد.‌برای‌این‌نقاش‌چگونگی‌ابزاری‌مانند‌کفش‌و‌اینکه‌این‌کفش‌
»هست«‌و‌حضور‌دارد‌مهم‌بوده‌است.‌و‌این‌حضور،‌یک‌حضور‌عادی‌
روزمره‌نبوده‌بلکه‌به‌آشکار‌شدن‌عالمی‌و‌شکل‌گرفتن‌مفهومی‌ورای‌ابزار‌
بودن‌می‌انجامد.‌در‌واقع‌ونگوگ‌کفش‌بودنِ‌کفش‌را‌به‌انسان‌یادآور‌
می‌شود.‌انسانی‌که‌در‌جهان‌بودن‌و‌نحوه‌تفکر‌در‌آن‌را‌فراموش‌کرده‌
است.‌بدین‌سبب‌ونگوگ‌به‌نحوی‌به‌سوی‌پرسش‌هایی‌که‌به‌ظهور‌

حقیقتی‌منجر‌شود‌گام‌برداشته‌است.
ونگوگ،‌به‌شهرهاي‌مختلفي‌سفر‌مي‌کند‌و‌تجربه‌هاي‌متفاوتي‌را‌
مي‌اندوزد‌و‌اتفاقات‌متعددي‌حال،‌خوشایند‌یا‌ناخوشایند‌براي‌او‌رخ‌مي‌دهد‌
که‌او‌را‌در‌رسیدن‌به‌هدفش‌که‌خلق‌یک‌اثر‌هنري‌اصیل‌است،‌یاري‌
مي‌کند.‌براي‌مثال‌یکي‌از‌تابلوهاي‌ونگوگ‌با‌عنوان‌سیب‌زمیني‌خورها‌20
)تصویر‌2(‌او‌را‌در‌جست‌وجوي‌حالات‌آدمي‌و‌شناخت‌انسان‌ها‌نشان‌
مي‌دهد‌و‌روابط‌و‌نسبت‌هاي‌انسان‌ها‌را‌با‌عالم‌خود‌بررسي‌مي‌کند.‌
طبیعت‌براي‌او‌بستري‌فراهم‌مي‌سازد‌تا‌در‌آن‌به‌مطالعه‌بپردازد‌و‌نور‌و‌
رنگ‌موجود‌در‌طبیعت‌ابزارهایي‌هستند‌که‌این‌کشف‌و‌شهود‌به‌وسیله‌
آن‌ها‌انجام‌مي‌گیرد.‌هم‌چون‌بستري‌که‌این‌اشیا‌و‌موجودات‌در‌آن‌به‌
ظهور‌مي‌رسند.‌بستري‌که‌مي‌توان‌از‌آن‌با‌نام‌فیزیس‌یاد‌کرد.‌او‌به‌واسطه‌
تصویرش‌محملي‌را‌ایجاد‌مي‌کند‌تا‌در‌آن‌رنگ‌و‌نور‌به‌ظهور‌درآیند‌و‌
هرچیزي‌که‌باطن‌است‌آشکار‌گردد‌و‌نامستور‌شود.‌این‌خلاقیت‌و‌مبدع‌
بودن‌هنرمند‌را‌نشان‌مي‌دهد‌که‌تنها‌در‌راستاي‌آفرینش‌اثر‌هنري‌پدید‌
مي‌آید‌و‌هم‌چنین‌یکي‌از‌شروط‌لازم‌براي‌این‌است‌که‌یک‌اثر،‌اثري‌
هنري‌شود.‌اثري‌که‌به‌واسطه‌خلاقیت‌هنرمند‌از‌یک‌شيء‌صرف‌خارج‌
شده‌است.‌ونگوگ‌از‌این‌جهت‌هنرمندي‌در‌جست‌وجوي‌هستي‌است‌
که‌به‌واسطه‌خلاقیت‌و‌ویژگي‌مُبدِع‌بودنش‌آثاري‌را‌پدید‌مي‌آورد‌که‌
علاوه‌بر‌یک‌بازنمایي،‌که‌از‌طبیعت‌بیجان‌کشده‌شده‌است‌یا‌آثاری‌که‌
در‌آن‌فیگور‌در‌فضا‌قرار‌گرفته‌اند،‌اشیاء‌و‌فیگورها‌معنایي‌فراتر‌از‌سوژه‌
نقاشي‌دارند‌و‌به‌آثاري‌هنري‌تبدیل‌مي‌شوند‌که‌از‌این‌رو‌در‌این‌آثار‌هنري‌
عالمي‌شکل‌مي‌گیرد،‌ظهور‌به‌وجود‌مي‌آید‌و‌آشکارگي‌رخ‌مي‌دهد.‌ظهور‌
وجود‌که‌به‌نظر‌مي‌رسد‌همان‌حقیقت‌است‌گشوده‌مي‌شود.‌این‌آشکارگي‌
از‌وجود‌پدیدارها‌سخن‌مي‌گوید.‌اینکه‌ما‌با‌دیدن‌یک‌نقاشي‌از‌حضور‌
یک‌شيء‌آگاه‌مي‌شویم‌حقیقتي‌است‌که‌با‌دیدن‌یک‌شيء‌واقعي‌بدان‌
نمي‌رسیم.‌در‌نقاشی‌کفش‌هاي‌ونگوگ‌ما‌از‌این‌جهت‌به‌حقیقت‌کفش‌ها‌
پي‌مي‌بریم‌که‌با‌دیدن‌این‌نقاشي،‌کفش‌ها‌اهمیت‌دو‌چنداني‌پیدا‌مي‌کنند‌
و‌ما‌متوجه‌حضور‌آن‌ها‌مي‌شویم.‌بنابراین،‌تصویر‌کفش‌ها‌بستری‌است‌
‌.)Zachariáš, 2014, p. 366(که‌در‌آن‌خود‌کفش‌ها‌مشخص‌شده‌است‌
این‌کفش‌ها‌دیگر‌شیئي‌که‌در‌گوشه‌اي‌از‌خانه‌بعد‌از‌یک‌روز‌پرکار‌
افتاده‌اند،‌نیستند‌و‌ذهن‌ما‌را‌به‌تفکر‌در‌وجودشان‌متمرکز‌مي‌کنند.‌این‌
همان‌ظهوري‌است‌که‌هیدگر‌از‌آن‌سخن‌مي‌گوید.‌ظهوري‌که‌تنها‌در‌

یک‌کار‌هنري‌اصیل‌رخ‌مي‌دهد‌و‌نه‌در‌هرگونه‌اثري.‌
تصوير2.  سیب‌زمینی‌خورها،‌ونگوگ،‌1885
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ونگوگ و زيست آگاهانه در هستي 
هیدگر،‌آثار‌ونگوگ‌را‌به‌عنوان‌هنر‌اصیل‌یا‌هنر‌بزرگ‌معرفي‌
مي‌کند‌و‌او‌را‌از‌باقي‌هنرمندان‌متمایز‌مي‌کند.‌هنر‌ونگوگ،‌همان‌گونه‌
که‌پیش‌تر‌به‌آن‌اشاره‌کردیم‌هنري‌»درخود‌ایستا«‌مي‌باشد‌و‌براي‌ظهور‌
و‌آشکارگي‌تنها‌به‌خود‌متکي‌است.‌هنر‌وي،‌از‌مسائل‌مهم‌بشري‌سخن‌
مي‌گوید.‌از‌کشف‌هستي‌و‌حضور‌آدمي،‌از‌چگونگي‌حضور‌او‌در‌این‌
جهان.‌براي‌مثال‌در‌تابلوي‌‌سیب‌زمیني‌خورها‌)تصویر‌2(‌با‌استفاده‌از‌
ترکیب‌‌بندي‌و‌نحوه‌نورپردازي‌اثر‌و‌تاکید‌او‌بر‌محوریت‌انسان‌در‌تابلو،‌
فضایي‌محنت‌بار‌و‌غم‌آلود‌که‌نشان‌از‌زندگي‌دردناك‌طبقه‌کارگر‌جامعه‌
دارد‌اما‌با‌سیب‌زمیني‌هاي‌در‌دست‌آنان‌و‌همبستگي‌این‌انسان‌ها،‌ما‌را‌با‌
تلاش‌گربودن‌و‌محبت‌بین‌آنان‌آشنا‌مي‌کند.‌واضح‌است‌که‌ما‌با‌دیدن‌
یک‌صحنه‌واقعي‌از‌پشت‌پنجره‌یک‌خانه،‌به‌عالمي‌که‌در‌اینجا‌آشکار‌
شده‌پي‌نمي‌بریم‌بلکه‌این‌نقاشي‌ونگوگ‌است‌که‌ما‌را‌به‌دیدن‌این‌مسائل‌
دعوت‌مي‌کند.‌از‌این‌جهت‌است‌که‌وي‌از‌هنرمندان‌دیگر‌متمایز‌مي‌شود.‌
ونگوگ‌مخاطب‌را‌به‌دیدن‌و‌تفکر‌درباره‌ي‌آنچه‌که‌خود‌مشاهده‌کرده‌
است‌دعوت‌مي‌کند.‌به‌عالمي‌که‌در‌آن‌از‌حقایق‌سخن‌مي‌گوید.‌به‌عالمي‌
که‌انسان‌در‌آن‌محوریت‌دارد‌و‌چگونگي‌حضور‌او‌در‌این‌جهان‌یک‌
اصل‌مهم‌است.‌ونگوگ‌هنرمندي‌آگاه‌به‌هستي‌خویش‌است‌از‌آن‌جهت‌
که‌در‌هستي‌آدمي‌تفکر‌مي‌کند.‌همچنین‌هیدگر‌انسان‌را‌به‌تفکر‌فرا‌
مي‌خواند،‌تفکري‌که‌وظیفه‌یک‌انسان‌است.‌کار‌اندیشه‌نیز‌باید‌گشایش‌
و‌حضور‌باشد‌)Stambaugh, 1972, p. 73(.‌‌دازاین‌در‌فلسفه‌هیدگر،‌از‌
هستي‌خویش‌پرسش‌مي‌کند‌و‌در‌آن‌تفکر‌مي‌کند.‌پس‌به‌هستي‌خویش‌
آگاه‌است.‌همان‌گونه‌که‌ونگوگ‌به‌هستي‌خود‌آگاه‌است‌و‌به‌دنبال‌
کشف‌حقیقت‌هستي‌است.‌حقیقتي‌که‌انسان‌را‌به‌پرسش‌از‌وجود‌خود‌
نزدیک‌مي‌کند.‌او‌در‌نامه‌اي‌مي‌نویسد:‌»...‌انسان‌‌به‌علت‌شور‌و‌هیجاني‌
که‌دارد‌احساس‌مي‌کند‌براي‌ماموریتي‌برگزیده‌شده‌و‌باید‌کارش‌را‌به‌

پایان‌برساند«‌)فروزي،‌190‌،1397(.
ونگوگ‌به‌پدیدار‌هاي‌اطراف‌خود‌اجازه‌مي‌دهد‌تا‌در‌برابر‌او‌
آشکار‌شوند.‌این‌آشکارگي‌رخ‌مي‌دهد‌و‌همراه‌آن‌روشني‌به‌وجود‌
مي‌آید.‌خود‌هنرمند‌در‌این‌آشکارگي‌دخالت‌نمي‌کند‌بلکه‌به‌پدیدار‌ها‌
این‌امکان‌را‌مي‌دهد‌تا‌درخود‌ایستایي‌خود‌را‌حفظ‌کنند.‌پدیدارها‌خود‌
راه‌را‌براي‌ورود‌به‌بوم‌نقاشي‌ونگوگ‌باز‌مي‌کنند‌و‌به‌واسطه‌مُبدِع‌
بودن‌و‌خلاقیت‌هنرمند‌به‌عرصه‌ظهور‌مي‌رسند.‌پس‌هنر‌ونگوگ‌
هنري‌در‌خود‌ایستاست‌زیرا‌پدیدارها‌در‌آن‌به‌ظهور‌مي‌رسند‌و‌از‌نبوغ‌
و‌خلاقیت‌هنرمند‌سرچشمه‌مي‌گیرد.‌از‌این‌جهت‌است‌که‌مي‌توانیم‌
روند‌کار‌هنري‌ونگوگ‌را‌با‌روش‌»فنومنولوژي«‌هیدگر‌تطبیق‌دهیم‌
و‌شباهت‌هایي‌میان‌نحوه‌هستي‌و‌زیست‌آگاهانه‌ونگوگ‌و‌فلسفه‌
هیدگر‌بیابیم.‌در‌تفکر‌»فنومنولوژي«‌به‌شيء‌اجازه‌مي‌دهیم‌تا‌در‌خود‌
قرار‌گیرد،‌در‌خود‌باشد‌و‌خود‌را‌به‌واسطه‌دروني‌ترین‌ویژگي‌ها‌و‌نه‌
چیزي‌بیروني‌آشکار‌سازد.‌از‌این‌روي‌ما‌از‌تفاسیر‌گذشته‌که‌اثر‌را‌به‌
واسطه‌مسائل‌اجتماعي‌و‌مذهبي‌و‌نظریه‌هاي‌هنري‌و...‌تفسیر‌مي‌کردند‌
رها‌مي‌سازیم‌و‌با‌نگاه‌تازه‌اي‌به‌اثر‌هنري‌مي‌نگریم.‌تفکري‌که‌این‌
امکان‌را‌به‌پدیدار‌ها‌مي‌دهد‌تا‌بدون‌هیچ‌دخل‌و‌تصرفي‌با‌آن‌ها‌روبرو‌

شویم،‌برخورد‌کنیم‌و‌به‌ذات‌آن‌ها‌پي‌ببریم.‌

درختان سرو، حقيقت و روشنايي
ونگوگ‌در‌سال‌‌1889در‌نامه‌اي‌به‌برادرش‌تئو‌مي‌نویسد‌که‌درختان‌
سرو‌)تصویر‌3(‌فکرش‌را‌مشغول‌کرده‌اند‌و‌او‌را‌متحیر‌مي‌کنند‌اما‌هنوز‌
آن‌گونه‌که‌او‌آن‌ها‌را‌مي‌بیند،‌نیستند.‌او‌ادامه‌مي‌دهد‌که‌این‌درختان‌سرو‌
مانند‌ابلیسک‌هاي‌مصري‌داراي‌خطوط‌و‌تناسبات‌زیبایي‌هستند‌و‌رنگ‌
سبز‌کیفیت‌خاص‌و‌متفاوتي‌به‌آن‌ها‌بخشیده‌است.‌در‌بیان‌تصویري‌و‌
هم‌چنین‌اندیشه‌او‌که‌در‌نوشته‌هایش‌مي‌توان‌دید،‌عناصر‌کیفیت‌خاص‌
و‌متفاوتي‌پیدا‌مي‌کنند‌)Van Gogh, 1889).‌درختان‌سرو‌که‌در‌نگاره‌
او‌در‌عین‌لطافت،‌استوار‌و‌مستحکم‌هستند‌و‌در‌مرکز‌ترکیب‌بندي‌
قد‌علم‌کرده‌اند،‌دیگر‌تنها‌درختان‌سرو‌با‌ویژگي‌هاي‌درخت‌گونگي،‌
سرسبزي‌و‌طراوت‌نیستند‌که‌ونگوگ‌آن‌ها‌را‌بازآفریني‌کرده‌باشد.‌بلکه‌
از‌درخت‌بودن‌فراتر‌مي‌روند‌و‌با‌ذوق‌و‌خلاقیت‌هنرمند‌در‌مي‌آمیزند‌
و‌از‌روشنگاهي‌خبر‌مي‌دهند‌که‌هیدگر‌نیز‌از‌آن‌سخن‌مي‌گوید.‌البته‌
اندیشیدن‌در‌درخت‌که‌به‌منزله‌یک‌پدیدار‌براي‌ونگوگ‌ظهور‌مي‌کند،‌
لازمه‌رسیدن‌به‌آگاهي‌در‌حضور‌درخت‌است.‌حال‌این‌چه‌چیزي‌است‌
که‌پاي‌خود‌را‌فراتر‌از‌درخت‌گونگي‌مي‌گذارد‌و‌باعث‌به‌وجود‌آمدن‌
مرحله‌اي‌جدید‌در‌تأمل‌و‌تفکر‌ما‌مي‌شود؟‌اگر‌به‌مسائلي‌هم‌چون‌فرم‌
و‌ماده‌در‌ساختار‌این‌نگاره‌بپردازیم،‌یا‌در‌رابطه‌با‌جنس‌درختان‌و‌وزن‌
و‌پوشش‌گیاهي‌آن‌صحبت‌کنیم،‌به‌بیراهه‌رفته‌ایم‌زیرا‌باز‌به‌تحلیل‌اثر‌
از‌دیدگاه‌هاي‌زیبایي‌شناسانه‌و‌نظریه‌هاي‌هنري‌بازگشته‌ایم.‌عکس‌العمل‌
هیدگر‌به‌نقاشي‌کفش‌هاي‌ونگوگ‌هرگز‌یک‌واکنش‌نقادانه‌به‌واسطه‌
تحلیل‌ها‌و‌نظریه‌هاي‌هنري‌نیست،‌بالعکس،‌وي‌نوعي‌رویاپردازي‌شاعرانه‌
را‌در‌تفسیر‌این‌تصویر‌به‌کار‌مي‌برد‌)Walker, 1980, p. 17(.‌‌در‌حالي‌که‌
هیدگر‌ما‌را‌به‌مسیري‌در‌نگریستن‌به‌اثر‌هنري‌هدایت‌مي‌کند‌که‌در‌آن‌
حوزه‌متفاوتي‌از‌اثر‌گشوده‌مي‌شود‌و‌ما‌به‌این‌سؤالات‌برمي‌خوریم‌که‌این‌
درختان‌چه‌هستند‌و‌براي‌چه‌هدفي‌به‌وجود‌آمده‌اند،‌هستي‌آن‌ها‌چگونه‌
است؟‌به‌واسطه‌این‌پرسش‌ها‌ما‌به‌حقیقت‌سروها‌نزدیک‌تر‌خواهیم‌شد.‌
هم‌چنین‌باید‌دقت‌کنیم‌که‌درختان‌سرو‌به‌عنوان‌یک‌ابژه‌نیستند،‌بلکه‌
یک‌شيء‌هستند‌که‌ذات‌خود‌را‌آشکار‌مي‌کنند.‌از‌این‌جهت‌است‌که‌
هیدگر‌روش‌پدیدارشناسی‌هرمنوتیکی‌را‌پیش‌می‌گیرد.‌بدون‌واسطه‌با‌
پدیده‌ها‌برخورد‌می‌کند.‌درختان‌سرو،‌رنگ،‌ترکیب‌بندی‌اثر،‌حضور‌
این‌دو‌درخت‌با‌قامتی‌ایستاده‌و‌نحوه‌قلم‌گذاری‌وی‌به‌شکلی‌پیچان‌و‌پر‌
تحرك،‌همگی‌از‌پدیدارهایی‌هستند‌که‌ما‌در‌این‌اثر‌اجازه‌می‌دهیم‌بر‌
ما‌ظهور‌یابند‌و‌نسبتی‌که‌با‌آن‌ها‌برقرار‌می‌کنیم‌و‌روابطی‌که‌بین‌ما‌و‌
این‌پدیدارها‌شکل‌می‌گیرد،‌عالمی‌را‌شکل‌می‌دهد.‌‌بهتر‌است‌همان‌گونه‌
که‌هیدگر‌در‌کتاب‌سرآغاز‌کار‌هنري‌در‌رابطه‌با‌اثر‌کفش‌هاي‌ونگوگ‌

داستاني‌را‌شرح‌مي‌دهد،‌ما‌هم‌به‌داستان‌این‌درختان‌سرو‌بپردازیم.
در‌این‌نقاشی،‌دو‌درخت‌سرو‌که‌سبزي‌آن‌نیز‌از‌نظر‌ونگوگ‌به‌
سیاه‌مي‌زند‌و‌کنتراست‌خوبي‌را‌با‌آسمان‌آبي‌در‌پس‌آن‌پیدا‌کرده‌است،‌
در‌میان‌این‌علف‌زار‌قد‌برافراشته‌اند.‌باد‌در‌لابلاي‌شاخ‌و‌برگ‌هاي‌آن‌ها‌
مي‌پیچد‌و‌فضایي‌نوراني‌که‌با‌رنگ‌هاي‌زرد‌و‌سبز‌و‌بنفش‌نقاشي‌شده‌
است‌را‌در‌علف‌زار‌به‌وجود‌مي‌آورد.‌این‌درختان‌سال‌هاي‌بسیاري‌است‌
که‌در‌این‌زمین‌ریشه‌دوانده‌اند.‌به‌نظر‌مي‌رسد‌سروها‌که‌یکي‌از‌آن‌ها‌
بلندتر‌از‌دیگري‌است‌توسط‌مردي‌که‌از‌دوردست‌به‌آن‌ها‌خیره‌شده‌
است،‌دیده‌مي‌شوند.‌مردي‌در‌خانه‌اي‌قدیمي‌که‌به‌تنهایي‌در‌آن‌زندگي‌

ثمین‌توفیقی‌و‌همکار
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مي‌کند.‌او‌حال‌هر‌روز‌خود‌را‌در‌درختان‌مي‌بیند‌و‌درختان‌نیز‌از‌احوال‌
او‌آگاه‌هستند‌و‌احساس‌او‌را‌بازتاب‌مي‌دهند.‌باد‌که‌مي‌وزد،‌درختان‌
بي‌تاب‌مي‌شوند‌و‌مرد‌نیز‌آشفته.‌وقتي‌در‌سکوت‌به‌سرو‌ها‌خیره‌مي‌شود‌
حس‌مي‌کند‌که‌درختان‌نیز‌به‌او‌خیره‌شده‌اند.‌در‌اواسط‌ظهر‌که‌به‌نظر‌
مي‌رسد‌هیچ‌چیز‌جز‌آفتاب‌در‌این‌کره‌خاکي‌وجود‌ندارد،‌و‌همه‌چیز‌و‌
حتي‌طبیعت‌عقب‌نشیني‌کرده‌و‌گرما‌پیروز‌شده‌است،‌مرد‌حس‌مي‌کند‌
همچنان‌که‌گرماي‌آفتاب‌چهره‌او‌را‌مي‌سوزاند،‌به‌درختان‌نیز‌بي‌تابانه‌
مي‌تابد.‌در‌حقیقت‌گذر‌زمان‌شباهت‌هاي‌زیادي‌مي‌آفریند.‌مرد‌نیز‌که‌
آن‌قدر‌عضو‌این‌صحنه‌شده‌است،‌چیزهایي‌را‌تجربه‌مي‌کند‌که‌سروها‌
تجربه‌مي‌کنند.‌او‌نیز‌مانند‌سروها‌منزوي‌و‌درون‌گراست.‌حضور‌این‌
درختان،‌که‌به‌راستي‌تا‌آسمان‌قد‌کشیده‌اند،‌و‌زمان‌زیادي‌از‌جواني‌آن‌ها‌
مي‌گذرد،‌وسعت‌»زمین«‌را‌آشکار‌مي‌کند.‌درختان‌سرو‌عظمت‌زمین‌را‌
نمایان‌مي‌کنند.‌این‌جفت‌درخت‌در‌این‌زمین‌آرام‌گرفته‌اند‌و‌به‌زمین‌
تعلق‌دارند.‌اثر‌هنري‌چیزي‌است‌که‌خلق‌شده‌است‌و‌به‌واسطه‌خلق‌
شدگي‌اش،‌از‌یک‌شيء‌صرف‌متمایز‌مي‌شود.‌زمین‌در‌این‌اثر‌هنري‌آزاد‌
است‌که‌خودش‌باشد‌و‌براي‌اینکه‌کاربردي‌بودن‌اثر‌هنري،‌ابزار‌بودن‌
سروها،‌و‌مفید‌بودن‌آن‌ها‌را‌نشان‌دهد‌مورد‌استفاده‌قرار‌نمي‌گیرد‌بلکه‌
زمین‌فراز‌آورده‌مي‌شود‌و‌پیش‌نهاده‌مي‌شود‌تا‌ویژگي‌خلق‌شدگي‌اثر‌و‌
مُبدِع‌بودن‌اثر،‌واقعیتي‌که‌اثر‌به‌طور‌خلاقانه‌اي‌خلق‌شده‌است،‌به‌چشم‌

‌آید.‌‌در‌اثر‌کفش‌هاي‌ونگوگ‌تصویر،‌خود‌عالم‌است.‌
آنچه‌که‌در‌درختان‌سرو‌رخ‌می‌دهد،‌از‌جهتی‌با‌اثر‌کفش‌های‌
ونگوگ‌تفاوت‌دارد.‌در‌این‌اثر،‌زمانی‌که‌هیدگر‌از‌ابزاری‌بودن‌آن‌ها‌
صحبت‌می‌کند،‌این‌مسئله‌به‌خوبی‌آشکار‌می‌شود.‌کفش‌ها‌ابزاری‌هستند‌
که‌ما‌هر‌روزه‌آن‌ها‌را‌به‌پا‌می‌کنیم.‌اما‌در‌نقاشی‌سرو‌ها‌ابزار‌شدن‌آن‌ها‌
طی‌فرآیندی‌اتفاق‌می‌افتد.‌گرچه‌که‌کفش‌ها‌و‌درختان‌در‌ویژگی‌شیئیت‌
مشترك‌هستند.‌با‌این‌حال‌ونگوگ‌آن‌ها‌را‌به‌گونه‌ای‌نقاشی‌کرده‌است‌
که‌از‌یک‌شیء‌محض،‌با‌ویژگی‌هایی‌که‌پیش‌تر‌در‌رابطه‌با‌آن‌گفته‌
شد،‌تفاوت‌دارد.‌هم‌چنین‌در‌این‌اثر‌درختان‌ابزاری‌نیستند‌که‌هر‌روز‌
برای‌ساختن‌شیئی‌قطع‌شوند.‌بلکه‌نقاشی‌ونگوگ‌پا‌فراتر‌می‌گذارد‌و‌
در‌مخاطب‌پرسشی‌بر‌می‌انگیزد‌که‌این‌درختان‌چرا‌و‌چگونه‌در‌اینجا‌
حضور‌دارند.‌وقتی‌به‌این‌اثر‌هنری‌نگاه‌می‌کنیم،‌»در-‌جهان-‌بودن«‌این‌
درختان‌اهمیت‌زیادی‌می‌یابد.‌از‌آنجایی‌که‌درختان‌فقط‌یک‌شیء‌محض‌
یا‌یک‌سوژه‌برای‌نقاشی،‌یا‌تنها‌ابزاری‌برای‌استفاده‌نیستند‌ما‌را‌به‌نحوی‌به‌
پرسش‌از‌حضور‌و‌وجودِ‌خود‌می‌رسانند‌و‌این‌پرسش‌با‌ذات‌این‌درختان‌
پیوند‌می‌خورد‌و‌برای‌اینکه‌حضور‌این‌درختان‌را‌بفهمیم‌باید‌از‌ذات‌این‌
درختان‌پرسش‌کنیم.‌این‌مسئله‌به‌دلیل‌نگاه‌ونگوگ‌نسبت‌به‌جهان‌
پیرامونش‌و‌نحوه‌نگرش‌او‌به‌این‌مسئله‌که‌چیزها‌چگونه‌در‌اطراف‌
ما‌حضور‌دارند‌مرتبط‌می‌شود.‌در‌واقع‌نحوه‌زیست‌او‌به‌گونه‌ای‌است‌
که‌مسائل‌مطرح‌شده‌به‌خوبی‌در‌آثار‌وی‌مشخص‌است‌و‌از‌طریق‌همین‌
آثار‌ما‌را‌به‌اینگونه‌نگریستن‌و‌اندیشیدن‌دعوت‌می‌کند.‌نحوه‌حضور‌ما‌
در‌هستی‌نیز‌می‌تواند‌روند‌مشابهی‌را‌پیش‌بگیرد.‌از‌حضور‌و‌ذات‌خود‌
پرسش‌کنیم‌و‌نحوه‌ارتباطی‌که‌میان‌حضور‌و‌وجود‌ما‌می‌باشد‌را‌با‌
پرسش‌از‌ذات‌خود‌پیوند‌دهیم.‌اگرچه‌که‌رسیدن‌به‌وجود‌و‌هستی‌مسئله‌
ایست‌که‌تمام‌فلاسفه‌برای‌فهم‌آن‌تلاش‌کرده‌اند‌و‌کاری‌بس‌دشوار‌
است،‌اما‌با‌پرسیدن‌سؤالات‌و‌قرارگرفتن‌در‌مسیری‌درست‌تر‌می‌توانیم‌به‌

پرسش‌های‌بهتری‌برسیم‌که‌ما‌را‌به‌مفهوم‌این‌مسائل‌نزدیک‌تر‌می‌کند.
تصوير3.  درختان‌سرو،‌ونسان‌ونگوگ،‌1889

حقیقت‌این‌گونه‌نیست‌که‌یک‌بار‌و‌براي‌همیشه‌اتفاق‌افتد،‌بلکه‌
تا‌زماني‌که‌عالم‌ما‌امکاناتي‌را‌براي‌ما‌فراهم‌مي‌آورد‌تا‌به‌وسیله‌آن‌
چیزهاي‌بیشتري‌براي‌ما‌آشکار‌شود،‌حقیقت‌رخ‌مي‌دهد‌و‌ادامه‌دارد.‌
و‌نیز‌حقیقت‌به‌مرور‌و‌آهسته‌رخ‌مي‌دهد،‌حال‌ممکن‌است‌ما‌آن‌را‌
درك‌کنیم‌و‌براي‌ما‌عقلانیت‌پیدا‌کند‌یا‌خیر‌و‌تا‌زماني‌که‌ما‌به‌پرسیدن‌
ادامه‌مي‌دهیم‌و‌اطراف‌ما‌پر‌از‌پرسش‌و‌ابهام‌است،‌حقیقت‌اتفاق‌مي‌افتد‌

.)Sassen, 2001, p. 163(
عالمي‌که‌مردِ‌تنها‌در‌این‌علف‌زار‌پر‌رمز‌و‌راز‌دارد،‌به‌وسیله‌زمین‌
محافظت‌مي‌شود‌و‌زمین،‌عالم‌این‌مرد‌را‌در‌خود‌نگاه‌مي‌دارد.‌در‌اینجا‌
همان‌طور‌که‌پیش‌تر‌اشاره‌کردیم،‌نزاعي‌بین‌عالم‌و‌زمین‌شکل‌مي‌گیرد.‌
عالمي‌که‌همواره‌در‌پي‌آشکار‌ساختن‌حقایق‌سرو‌هاست‌و‌زمین‌که‌
استوارانه‌مقاومت‌مي‌کند.‌این‌درختان‌فراخوان‌رازگونه‌زمین‌را‌آشکار‌
مي‌کنند.‌زمین‌که‌خود‌را‌مي‌پوشاند‌و‌از‌آشکارگي‌دوري‌مي‌کند‌با‌عالمي‌
که‌درختان‌به‌وجود‌آورده‌اند‌روشن‌مي‌شود.‌اما‌در‌این‌نزاع‌که‌از‌جنس‌
وحدت‌است‌و‌این‌وحدت‌در‌پي‌آرامشي‌بعد‌از‌مقاومت‌زمین‌و‌رهایي‌
عالم‌است،‌رخدادي‌شکل‌مي‌گیرد‌و‌با‌روشن‌شدن‌برخي‌از‌این‌حقایق‌و‌
رهنمون‌ساختن‌ما‌به‌تفکر‌در‌رابطه‌با‌درختان‌سرو‌و‌آگاه‌شدن‌نسبت‌به‌
عالم‌سروها‌و‌هستي‌آن‌ها،‌توجه‌ما‌را‌به‌مسئله‌متفاوتي‌معطوف‌مي‌کند.‌
و‌آن‌این‌است‌که‌هنر‌که‌سرآغاز‌هنرمند‌و‌اثر‌هنري‌است‌چگونه‌با‌
حقیقت‌پیوند‌مي‌خورد.‌حقیقت‌هم‌پوشاننده‌است‌و‌هم‌آشکارکننده.‌در‌
این‌آشکارگي‌و‌پوشانندگي‌کفش‌بودن‌و‌سرو‌بودن،‌در‌ذات‌خود‌آشکار‌

مي‌شود.‌
هیدگر‌از‌آثار‌متفاوتي‌که‌ونگوگ‌از‌کفش‌ها‌خلق‌کرده‌است‌به‌
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خوبي‌آگاه‌است‌ولي‌در‌ظاهر‌نقاشي‌خاصي‌را‌در‌ذهن‌ندارد‌و‌ادعا‌مي‌کند‌
که‌همه‌آن‌ها‌حقیقت‌یکساني‌را‌عرضه‌مي‌کند.‌در‌نقاشی‌کفش‌هاي‌
ونگوگ‌اینکه‌ما‌کفش‌ها‌را‌یک‌سلف‌پرتره‌فرض‌کنیم‌و‌آن‌ها‌را‌سمبلي‌
از‌حضور‌ونگوگ‌در‌اثر‌بدانیم،‌ما‌را‌به‌بیراهه‌مي‌برد‌زیرا‌این‌مسئله‌
براي‌هیدگر‌اهمیت‌چنداني‌ندارد‌که‌کفش‌ها‌از‌آن‌چه‌کسي‌هستند‌بلکه‌
آنچه‌اهمیت‌دارد‌این‌است‌که‌کفش‌ها‌در‌حقیقت‌چه‌هستند.‌همچنان‌
که‌سروها‌از‌حضور‌خود‌خبر‌مي‌دهند‌و‌ما‌با‌مواجهه‌با‌این‌اثر‌به‌اینکه‌
درختان‌سرو‌چه‌هستند،‌چه‌هدفي‌دارند‌و‌براي‌چه‌در‌آنجا‌قرار‌گرفته‌اند‌
روبرو‌مي‌شویم‌و‌ونگوگ‌مخاطب‌را‌با‌ماهیت‌وجودي‌این‌دو‌سرو‌آشنا‌
مي‌کند‌و‌آنچه‌اهمیت‌مي‌یابد‌اگزیستانس‌درختان‌سرو‌و‌هستي‌آن‌هاست‌
)Payne, 1992, p. 92(.‌در‌راستاي‌این‌اثر،‌مسئله‌اي‌که‌نظر‌مخاطب‌را‌
بسیار‌جلب‌مي‌کند،‌این‌است‌که‌درختان‌سرو‌سوژه‌اي‌عادي‌و‌معمولي‌
هستند‌که‌این‌هنرمند‌هر‌روز‌از‌نظر‌مي‌گذرانده،‌اما‌طوري‌آن‌را‌به‌
تصویر‌کشیده‌است‌که‌ما‌با‌دیدن‌آن‌وارد‌عالمي‌مي‌شویم‌که‌علاوه‌بر‌
تفکر‌و‌تأمل‌ما‌را‌با‌پرسش‌هاي‌متعددي‌در‌رابطه‌با‌وجود‌و‌نحوه‌هستي‌
روبرو‌مي‌کند.‌این‌خلاقیت‌‌از‌آنِ‌هنرمند‌است.‌ما‌با‌دیدن‌درختان‌واقعي‌
سرو،‌به‌عالمي‌که‌درون‌آن‌هاست‌ورود‌نمي‌کنیم‌بلکه‌این‌مهم‌از‌طریق‌
اثر‌هنري‌اتفاق‌مي‌افتد‌‌)Babich, 2003, p. 160(.‌اثر‌هنري‌بزرگ‌دو‌
چیز‌را‌به‌ارمغان‌مي‌آورد:‌در‌ابتدا‌به‌چیزها‌نگاه‌مي‌بخشد‌و‌به‌جامعه‌
تاریخي‌و‌بشریت‌کمک‌مي‌کند‌تا‌بفهمد‌که‌چیزها‌چه‌هستند‌و‌همینطور‌
به‌انسان‌طرز‌نگاهش‌را‌مي‌بخشد‌تا‌بداند‌که‌واقعا‌چه‌چیزي‌در‌زندگي‌
اهمیت‌دارد.‌چه‌چیزي‌ناب‌و‌اصیل‌است‌و‌چه‌چیزي‌ابتدایي،‌چه‌چیزي‌
ارزش‌به‌یاد‌ماندن‌دارد‌و‌چه‌چیزي‌به‌فراموشي‌سپرده‌مي‌شود‌و‌...‌.‌به‌
زبان‌دیگر‌اثر‌هنري‌اصیل‌یک‌زمینه‌هستي‌شناسي‌و‌اخلاقي‌را‌ایجاد‌
مي‌کند‌که‌به‌واسطه‌آن‌جامعه‌تاریخي‌شروع‌به‌فهمیدن‌هستي‌خود‌

‌.)Thomson, 2011, p. 42(مي‌کنند‌
این‌بدان‌معنی‌است‌که‌اثر‌هنری‌باعث‌می‌شود‌تا‌نسبت‌های‌وجودی‌
در‌درونش‌رخ‌دهد‌و‌چیزی‌را‌به‌نمایش‌گذارد.‌همان‌گونه‌که‌هیدگر‌از‌
یک‌قطعه‌شعر‌می‌گوید‌که‌در‌ادوار‌تاریخی‌مختلف‌ظهور‌می‌کند‌و‌در‌
آن‌نسبت‌هایی‌را‌نشان‌می‌دهد‌که‌برای‌خوانندگان‌یک‌دوره‌تاریخی‌رخ‌

می‌دهد.‌فرهنگ‌این‌قوم‌تاریخی‌را‌مشخص‌می‌کند.‌همچنان‌که‌نسبت‌
های‌عالم‌هر‌فردی‌با‌فرد‌دیگر‌متفاوت‌است،‌رخداد‌و‌گشایشی‌که‌برای‌

هر‌قوم‌اتفاق‌می‌افتد‌نیز‌تنها‌مختص‌همان‌قوم‌است.
نتيجه گيري

در‌این‌پژوهش‌تلاش‌شده‌است‌تا‌نگرش‌ونگوگ‌نسبت‌به‌زندگي‌
و‌هنر‌خود‌و‌زیست‌آگاهانه‌او‌در‌این‌جهان،‌آن‌چنان‌که‌هیدگر‌در‌آن‌
تفکر‌مي‌کند‌و‌مخاطب‌را‌به‌تفکر‌در‌هستي‌خویش‌دعوت‌مي‌کند،‌نشان‌
داده‌شود‌که‌حقیقت‌که‌آشکارگي‌و‌ظهور‌وجود‌است،‌چگونه‌در‌آثار‌
این‌هنرمند‌تجلي‌مي‌یابد؟‌و‌چطور‌در‌نقاشی‌های‌ونگوگ‌مي‌توانیم‌زیستي‌

آگاهانه‌را‌جست‌وجو‌کنیم‌که‌با‌فلسفه‌هیدگر‌مطابقت‌داشته‌باشد؟
هیدگر‌خلق‌این‌اثر‌هنري‌اصیل‌را‌که‌بستري‌است‌مناسب‌براي‌ظهور‌
حقیقت،‌نتیجه‌ذوق‌و‌خلاقیت‌هنرمندي‌مي‌داند‌که‌در‌هستي‌خویش‌نظر‌
مي‌افکند‌و‌هر‌چیز‌کوچک‌در‌این‌هستي‌او‌را‌به‌تفکر‌دعوت‌مي‌کند.‌
ونگوگ‌با‌توجه‌به‌آگاهي‌از‌وجود‌خود‌در‌این‌هستي،‌به‌پدیدارها‌اجازه‌
ظهور‌مي‌دهد‌و‌آن‌ها‌را‌در‌بوم‌نقاشي‌خود‌طوري‌به‌تصویر‌مي‌کشد‌که‌
به‌نظر‌مي‌رسد‌این‌پدیدارها‌با‌مخاطب‌سخن‌مي‌گویند‌و‌همان‌طور‌که‌
در‌نقاشی‌درختان‌سرو‌بررسي‌شد‌از‌عالمي‌خبر‌مي‌دهند‌که‌حقایق‌در‌
آن‌روشن‌مي‌شود.‌ونگوگ‌با‌بهره‌گیري‌از‌شیوه‌بیان‌خاص‌خود‌و‌به‌
کارگیري‌رنگ‌و‌نور‌در‌نگاره‌هاي‌خود‌به‌تأمل‌در‌هستي‌مي‌نشیند‌و‌با‌
خلاقیت‌خود‌پدیدارها‌را‌به‌گونه‌اي‌در‌کنار‌یکدیگر‌قرار‌مي‌دهد‌که‌ما‌
دیگر‌آن‌ها‌را‌فقط‌عناصري‌که‌درکنار‌هم‌چیده‌شده‌است،‌نمي‌بینیم‌بلکه‌
به‌تفکر‌در‌وجود‌و‌چگونگي‌وجود‌آن‌ها‌مي‌پردازیم.‌اعتماد‌هر‌روزه‌‌
به‌آن‌ها‌از‌بین‌مي‌رود‌و‌دیگر‌اشیایي‌براي‌استفاده‌روزمره‌ما‌نیستند‌و‌
شروع‌به‌سؤال‌پرسیدن‌در‌رابطه‌با‌آن‌ها‌مي‌کنیم‌و‌همان‌گونه‌که‌از‌منظر‌
هیدگر‌به‌آن‌پرداختیم،‌رنگ‌و‌بویي‌متفاوت‌مي‌گیرند‌و‌حقیقت‌که‌
به‌عنوان‌یک‌رخداد‌اتفاق‌مي‌افتد،‌خبر‌از‌ظهور‌وجود‌مي‌دهد‌و‌پرسش‌
از‌هستي‌که‌بنیان‌تفکر‌این‌فیلسوف‌را‌تشکیل‌مي‌دهد‌و‌اندیشه‌ونگوگ‌
که‌مخاطب‌را‌با‌زیست‌آگاهانه‌خود‌پیوند‌مي‌دهد‌و‌جهان‌را‌آن‌گونه‌
که‌خود‌مي‌بیند،‌به‌ما‌نشان‌مي‌دهد‌و‌حقیقت‌را‌در‌آثار‌پر‌عظمت‌خود‌

جاي‌مي‌دهد.

ثمین‌توفیقی‌و‌همکار

پي نوشت ها
1. Being- in- the- World. 2. Plato.
3. Aristotle.  4. Catharsis.

Phenomenology‌.5،‌این‌واژه‌در‌فارسي‌به‌»پدیدارشناسي«‌ترجمه‌شده‌است،‌ولي‌
بهتر‌است‌از‌واژه‌انگلیسي‌آن‌استفاده‌کنیم،‌زیرا‌پدیدارشناسي‌معناي‌کامل‌این‌لغت‌

را‌نمي‌رساند.
6. Dasein.
7. Heidegger on Art and Artworks.
8. Acques Derrida.  9. Marcel Duchamp.
10. Fountain.  11. Aletheia.

‌Lichtung‌.12یک‌کلمه‌آلماني‌است‌که‌به‌معناي‌روشن‌سازي‌و‌پاك‌سازي‌مي‌باشد.
13. Existence.  14. Sets Up.
15. Setting Forth.  16. Strife.
17. Physis.  18. Self- Substance.
19. Theo Van Gogh. 20. Potato Eaters.
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